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Abstract  

The lack of success in many civil engineering projects often results from a failure to grasp the 

concept of scale in design and planning. Understanding active environmental indicators and their 

impact is vital for determining scale. In the field of architecture and urban governance, "scale" 

encompasses various quantitative and qualitative aspects, which are diverse and complex, posing a 

significant challenge for comprehension. This raises the question: How can a designer effectively 

incorporate quantitative and qualitative measurements in the design environment, reflecting the 

project's scale, throughout the design process? Most scale errors occur when transferring the 

designer's vision from a mental image or sketch onto paper to match the actual dimensions of the 

physical structure in the external environment. While the designer (architect, urban planner, policy 

maker) may easily sketch on paper, the external environment is subject to invasion, occupation, and 

irreversible changes, which can lead to its degradation or enhancement. This issue prompts a 

philosophical investigation into how our limited human understanding can connect meaningfully 

with the vast external world. The research methodology is qualitative and practically oriented, 

aiming to present findings through logical reasoning grounded in hermeneutics and the concept of 

scale. 
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 های انسان ساخت از طریق هرمنوتیک سنجش مقیاس در طراحی محیط 

 
یزی  4پیراوی ونکمرضیه  ،3ملی آعبدالله جبل ع ،2هوتن ایروانی ،1سید مرتضی شهیدی ر

 ، اصفهان، ایران )خوراسگان(واحد اصفهان  دانشگاه آزاد اسلامی، ،گروه معماری و شهرسازی ،دانشجوی دکتری رشته معماری 1
 )نویسنده مسئول( مرکزتحقیقات گردشگری، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران

 واحد اردستان، اردستان، ایران.  دانشگاه آزاد اسلامی، ،دانشکده معماری، استادیار 2
 . استادیار، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران  3

 دانشکده فلسفه، دانشگاه هنراصفهان، اصفهان، ایران. ، دانشیار 4
 

 چکیده
در طراحی و برنامه ریزی   مقیاسهای عمرانی و تصمیمات از نوع حکمرانی ناشی از عدم فهم  عدم موفقیت بسیاری از پروژه 

تاثیرگذاری آنباشد. قیاس شاخص می بههای فعال در محیط و فهم میزان  و    ؛ در عرصهدهددست میها مقیاس را  معماری 
شودکه احصا و فهم آنها بسیار مشکل و این های مختلف و ناهمسان را شامل میها وکیفیتحکمرانی شهری "مقیاس" کمیت

کند برای  ها مقیاس پروژه را آشکار میوکیفی محیط طراحی که بازتاب آنهای کمیشود: ادراک گستره قیاسسوال مطرح می
ای که طراح بر برد، نفوذ وکارایی خط خود، در طول عملیات طراحی مسلط باشد؟ عمدتا  گونهآید، بهیک طراح چگونه فهم می

خطای مقیاس در طی انتقال ادراکی در فاصله مابین تصویر ذهنی طراح و یا طرح او بر روی کاغذ تا ابعاد واقعی بنا در محیط  
نماید، را روی کاغذ ترسیم می افتد؛ در واقع طراح ) معمار، شهرساز، سیاستگذار( با تصمیم خودکه به سادگی آنبیرون اتفاق می 

هایش را تخریب تواند محیط و ویژگیدر محیط خارجی در حال دخل و تصرف و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت است و می
با جهان  یا تقویت نماید. این موضوع نیازمند یک مطالعه فلسفی است در خصوص اینکه رابطه فهم محدود انسان، چگونه 

داند و در مقابل  شود. مقاله حاضر تفکر سوبژکتویسم را برای ادراک محیط ناقص مینامحدود بیرون به طور صحیح برقرار می
نماید. روش این تحقیق کیفی و از منظر  فهم را به عنوان طریق ادراک محیط و مقیاس معرفی می  کارگیری روش هرمنوتیک در به

 هدف کاربردی است و سعی دارد با فراهم آوردن گفتمان هرمنوتیک و مقیاس به شیوه استدلال منطقی نتایج خود را بیان نماید. 
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 بیان مساله  /مقدمه -1
آید، آنگاه که قیاس عوامل موثر و فعال  دست میها بههای فعال در محیط و میزان تاثیرگذاری آنگیری و قیاس شاخصمقیاس از اندازه 
نماید؛ اما در معماری و حکمرانی شهری،  هایی قابل تبیین عرضه میو همسان را شامل شود، نتیجتا پیچیدگیهای کمیمحیط، تفاوت 

پیاده یک  در  ساده  صندلی  یک  طراحی  مجموعهاز  مسکن،  طراحی  تا  گرفته  طرح راه  بزرگ،  بناهای  آپارتمانی،  شهری،  های  های 
های کمی و کیفی موثر در محیط طراحی، متنوع، متعدد و بسیار  تفاوت ای؛های کلان منطقههای آمایش سرزمین وحتی تصمیمپروژه 

باشد. واضح است  ها در طرح توسط طراح، آشکار کننده مقیاس پروژه میاست؛ عبور از این پیچیدگی ادراکی و بازتاب آن  ناهمسان
های  ای که در پروژهگونهشوند، بهتر میشود این عوامل دخیل، به لحاظ کمیت و کیفیت پیچیده تر میهر چقدر حوزه طراحی بزرگ

توان تصور کرد؛ به بیان دیگر در یک نقشه یا محیط طراحی بزرگ پایانی برای بر شمردن و احصاء این عوامل متعدد مادی و معنوی نمی
گردد؛ اما  شود یک سانتیمتر طول دارد و به سادگی ترسیم میهزار، درست است خطی که بر روی کاغذ ترسیم می  500به    1با مقیاس  

امترهای مختلف مادی و معنوی بسیاری، اعم از انواع عوارضات اجتماعی،  هزار متر طول دارد و حاوی پار  5در محیط واقعی این خط  
ها  ها در طراحی فراموش گردد و بازتاب مقیاس بهینه آنباشد که نبایست هرگز تاثیر آنجغرافیایی، فرهنگی مذهبی، آداب و رسوم می

از دیرباز برای خلق فضایی کالبدی بدین گونه عمل نموده آورد. انسان  ای پایداری پروژه را فراهم میدر مقیاس طرح و پروژه، به گونه
ساخته و با رشد تمدنی این تصویر ذهنی را نخست بر روی کاغذ و  اش را به صورت مستقیم در محیط است که در ابتدا تصویر ذهنی

ای بین  اقعی نموده؛ بنابراین فاصلهی ترسیمی در محیط ویا ابزار دیگر پرورانده است و سپس اقدام به ایجاد و ساخت بنا طبق آن نقشه
محیط انتزاعی ذهنی و محیط واقعی عالم عینی در طراحی وجود دارد و اغلب خطای مقیاس در طی این انتقال ادراکی در فاصله بین 

شیوه رایج بدین   افتد. درتصویر ذهنی طراح و یا طرح او بر روی کاغذ تا ابعاد واقعی بنا در محیط بیرون از ذهن و یا کاغذ اتفاق می
آوری کرده و سپس  های پروژه جمعگونه است که طراح ابتدای ورود به مسئله طراحی، اطلاعاتی را از موضوع، نیازها، اهداف و برنامه

توان کثرت و تنوع وجوه مختلف و مرتبط پیرامون گردد، چگونه میشود، حال این سوال مطرح میوارد طراحی به سبک خاص خود می
شود در کمیت و کیفیت آشکار یا پنهان خط ها را که به طور مجموع خلاصه میطراحی و ارتباطات مادی و معنوی میان آنمسأله  

ترسیمی طراح و یا تصمیمی از نوع حکمرانی بر جوامع انسانی، تحت عنوان وجوه پنهان در مسأله مقیاس را فهم و کنترل کرد و بر  
 -تغییر    –ها مشرف گردید به نحوی که تسلط طراح بر برد و نفوذ طرح، قدرت خط یا تصمیم خود در محیط که موجب )تخریب  آن

ای در خصوص ادراک مفهومی شود در طول پروسه طراحی کسر نگردد. در مطالعات این تحقیق پیشینهتقویت یا بازسازی( محیط می 
ید و عمده مطالب موجود صرفا به حوزه شکلی و تناسبات  ای، مقالات و منابع دیگر یافت نگرد مقیاس در طراحی در منابع کتابخانه

های  مهم حوزه نظری طراحی معماری  بودند؛ این در حالی است که تعمق در این موضوع یکی از ضرورت   هندسی در طراحی پرداخته
نوع ادراک سوبژکتویسم ها برای فهم مقیاس در طراحی از آوری اطلاعات و به کارگیری آنباشد. تحقیق حاضر جمعو شهرسازی می

را ناکافی و غیرممکن دانست و راه شناخت و ادراک صحیح از مقیاس در طراحی را، حصول شناخت نسبت به محیط به شیوه و فهم  
داند؛ لذا در پیشینه مطالعات فلسفی مقاله حاضر، سیر تکاملی  هرمنوتیک در فلسفه که در مقابل تفکر سوبژکتویسم قرار دارد می

و توسعه دهندگان آن در وجوه مفهومی ادراک در    1، در اندیشه فیلسوفانی همچون دیلتای، شلایرماخر، هایدگر و گادامرهرمنوتیک
 مد نظر قرار گرفته است.  2معماری نظیر نوربرگ شولتز، یوهانی پالاسما، و مرلوپونتی

 
 روش تحقیق  -2

ورزی ای و کاربردی است. در ابتدا برای تاکید بر ضرورت توجه حوزه نظری و اندیشهروش این تحقیق کیفی و از منظر هدف توسعه
ریزی و بیان اهمیت آن، این تحقیق ارتباط بین عدم موفقیت و وجود معماری و شهرسازی به موضوع ادراک مقیاس در طراحی و برنامه

شمسی   1392طرح آمایش سرزمین مجموعه شهری غرب استان اصفهان سال تصویب و اجرا    -1ای؛  هخطای مقیاس را در پروژه
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نما واقع در میدان امام  ساختمان ارگ جهان -4شهر جدید اوردوس در منطقه کانگباشی کشور چین    -3گنبد ملنیوم در شهر لندن    -2
حسین شهر اصفهان، که مورد بحث و نقد محافل تخصصی این حرفه، در یک دهه اخیر بوده است را از منظر وجود نقیصه ادراک  

ای فهم نسبت  آوری اطلاعات برجمع  دهد؛ روشها، به روش تحلیل محتوا مورد بررسی میدانی و مطالعاتی خود قرار میمقیاس در آن
به دلیل فراموش شدن   ها، منتج از فلسفه سوبژکتویسم است و نقص شناختی در این شیوه اشیاء و روابط موجود در محیط در این نمونه

؛ بنابراین تحقیق به دنبال راه و روش دیگری در فهم روابط و نسبت اجزاء  کارایی اجزاء محیط در طراحی در تحلیل کاملا مشهود است
محیط برای ادراک مقیاس است، این تحقیق هرمنوتیک را به عنوان یک اصل بنیادین، شناخته شده در جهان فلسفه، که در مقابل تفکر  

است و با توجه به ماهیت بحث خود تکنیک استدلال  سوبژکتویسم در فلسفه مطرح است را مبنای راهنمایی و استدلال خود قرار داده  
را به عنوان روش تحقیق انتخاب نموده است. در مقاله حاضر طرح مباحث مهم فهم در هرمنوتیک از فروکاست    منطقی در تحقیق 

ویژه  ای هرمنوتیک بههای مرتبط با ادراک و فهم در منابع کتابخانهسازی مقولههای کیفی به شیوه کدگذاری، مرتب کردن و شاخصداده
دست  های علوم بهمنابع فارسی نگارش شده در مورد کتاب هستی و زمان اثر هایدگر به عنوان توسعه دهنده هرمنوتیک در دیگر شاخه 

ها در طیف  دادن ترتیبی آنگردید، با قرار بندی  آمد و مطالب حاصل شده بر اساس چگونگی فهم نسبت به محیط در هرمنوتیک ترتیب
جا که ذهن در منطق از برقراری گفتمانی در شیوه استدلال منطقی؛ از آن  دوگانه هرمنوتیک و مقیاس منطبق با تشکیل طیف سامانه

پردازد؛ در  آن میرابطه بین قضایای معلوم و پذیرش بدیهیات به کار گرفته شده در مورد مساله تحقیق به کشف قضایای مجهول در  
یافتن انسان نسبت به محیط در هرمنوتیک، سمت دیگر طیف منطق، یعنی فهم وادراک محیط بحث حاضر با تاویل چگونگی فهم

طراحی برای ادراک مقیاس پاسخ داده خواهد شد؛ لذا در این شیوه به دلیل ایجاد گفتمان بین مبنای استدلال و بحث تحقیق، مبانی  
آزمون در باب ترکیب مقولات ذهنی و عینی در    گردد. نتایج تحقیق از طریق متدولوژییل محتوا در هم ادغام مینظری، بحث و تحل

منطق، از طریق کنترل ظرفیت سودمندی و کارایی نتایج حاصل شده از تحقیق برای مجامع فنی و تخصصی مربوطه و کنترل ظرفیت  
میدانی  دست آمده از تحقیق، در یک یا چند پروژهکنترل مشاهدات عینی نتایج  بهها و همچنین بحث برای ایجاد طوفان فکری در آن

های طراحی آن  طراحی شده منطبق با نتایج تحقیق که در تحقیق حاضر پل خواجو ساخته عصر صفوی در شهر اصفهان که ویژگی
گیرد و در انتها  سنجی قرار میمورد صحت های انسان ساخت از طریق هرمنوتیک است، های ادراک مقیاس محیطمنطبق با شاخصه 

 گردد. چگونگی ادراک مقیاس از طریق هرمنوتیک با ترسیم دیاگرامی تبیین می
 
 ادبیات پژوهش )مبانی نظری(  -3

 های موردی ذیل: پروژه بررسی وجود ارتباط مثبت بین خطای ادراک مقیاس در طراحی  و ناکارآمدی در نمونه
استان اصفهان سال تصویب   - آمایش سرزمین مجموعه شهری غرب  در طرح  مقیاس  "مجموعه  :  1392  خطای  طرح 

شهرستان این استان، را از زمان تصویب    7کیلومتر از مرکز ،    200کیلومتر مربع، شعاع حدود    8345شهری اصفهان" به  وسعت  
هایی نظیر جلوگیری از هر گونه توسعه فعالیت، سکونت و رشد صنایع تولیدی )کوچک  درگیر خود نموده است، و با اعمال محدودیت

و بزرگ( در شهرها و روستاهای غرب استان با دلایل توجیهی، همچون اینکه غرب استان با بهره برداری از رودخانه زاینده رود کاملا  
جدید را به شرق استان تحت عنوان مناطق کم برخوردار، با    اشباع از فعالیت و کار است، سیاست انتقال هر گونه فعالیت و سکونت

پیش گرفته است. در این طرح به دلیل عدم شناخت و درک صحیح از مقیاس   طق مبدا کیلومتر دورتر از منا  250ای حدودا  فاصله
جایی  انگاری سهولت جابهتفریح( توسط تیم طراحی، ساده -کار  –های )سکونت ها و مقیاس جابجایی انسان در حوزه روابط و اندازه 

جایی افراد، فعالیت و سکونت انسان در ابعاد فیزیکی و فرافیزیکی در واقعیت و  خطوط بر روی کاغذ توسط دست و صعوبت جابه
گشا از این دست، به جای آنکه طرح مذکور راه  اجرا،  به هم ریختن نظم ارگانیک زندگی انسان و محیط در واقعیت بیرونی و مسائلی

این طرح هرگونه توسعه در    برای جامعه انسانی هدف باشد بعد از اجرای آن مشکلات فراوانی را برای مردم و جامعه ایجاد شده است. 
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سطح و ارتفاع را برای مناطق شهری غرب، با آوردن کلمه تحدید فضایی ممنوع کرد و این تصمیم، منتج به گرانی زمین در غرب استان 
ریز جمعیت جدید متقاضی سکونت در غرب استان هرگز در مناطق تعیین شده در شرق استان نشینی شده است. سرو تقویت حاشیه

درصد در غرب استان )گزارش اداره کل    25درصد قبل از اجرای طرح تا حدود    7شد بیکاری از حدود  اند و افزایش نرخ رساکن نشده
های صنعتی جدید در غرب  کار ورفاه استان صفهان(، بعد از اجرای طرح، نتیجه جلوگیری از ایجاد هرگونه صنایع کارگاهی و شهرک 

اد شده در مناطق کویری شرق به علت دوری و اتلاف منابع هزینه شده  های صنعتی ایجاستان بوده است. عدم استقبال مردم از شهرک 
های پنهان موجود در جوامع هم فرهنگ و هم آشنا، معضلات اجتماعی  های فرهنگی و عدم توجه به نظارت هم ریختن بافتدولتی، به

بیشتر، تخریب محیط زیست و ... که گستره نتایج اجرایی طرح مذکور از تحمل این مقاله خارج است. ارتباط موثر و مثبتی بین  
جایی سکونت و فعالیت در محیط واقعی به انگاری جابهت و آسانتضعیف وتخریب محیط به واسطه کارکرد این محیط انسان ساخ

های آمایش  جایی سکونت و فعالیت بر روی کاغذ توسط طراحان  وجود دارد و نشان از عدم آشنایی طراحان این طرح سادگی جابه
 ( 1392سرزمین با حوزه ادراک و فهم مقیاس است. )نقش جهان پارس، 

چین  - کشور  کانگباشی  منطقه  در  اوردوس  جدید  شهر 
وحشی غرب، شهر ارواح    هایاین منطقه مانند ایالت:    ( 1-)شکل

می  سال  نامیده  در  گسترش 2004شود.  منظور  به  چین  دولت   ،
سیاست   با  منطقه،  این  در  سنگ  ذغال  معادن  کشف  با  و  منطقه 

تامین  ساخت شهرهای جدید در حومه شهر با هدف  های مادر، 
مسکن خانوارها و انتقال جمعیت تصمیم گرفت که  شهر جدید را  

سال    18 پنج  طی  جدید  شهر  بسازد.  اصلی  شهر  از  دورتر  مایل 
و   شد  جاده  352ساخته  بابت  فقط  دلار  خرج  سازیمیلیون  اش 

داشت. خطا در محاسبه مقیاس واقعی عرضه و تقاضای مسکن و  
گیری جوامع بشری و عدم برقراری رابطه  خطا در ادراک نحوه شکل

ران، مداخله در بازار ساخت مسکن بدون فهم مقیاس پراکندگی  گزا های پنهان حاکم بر جوامع انسانی در فاهمه سیاست تناسب نسبت
رغم اجرای تمام  جمعیت، اقتصاد و فعالیت انسان باعث شد شهری که قرار بود پذیرای یک میلیون شهروند چینی باشد حالا علی

هزار نفر در این شهر ساکن    100های تشویقی توسط دولت چین برای استقبال مردم به سکونت در این شهر جمعیتی کمتر از  برنامه
های ورزشی،  های تئاتر، دانشگاهها، زمینها، سالنشده، موزه و خصوصی طراحی ها و فضاهای عمومی  باشند. این شهر با خیابان

دولتی  کند که فقط مقامات  نفر در هر کیلومتر مربع را تجربه می  18های مسکونی زیبا، تراکم جمعیتی کمتر از  های دولتی، برج سازمان
دانند. این موضوع نتیجه اشتباهی است در عقیده مسئولان که فقط شهر را باید ساخت،  جا را برای سکونت مفید می و کارگران مهاجر آن
ملیون خانه خالی در حومه و شهرهای جدید هنوز نتوانسته است انباشت تقاضای    65آیند. کشور چین با بیش از  مردم خودشان می

درآمد را پاسخگو باشد و ضمن رشد قیمت مسکن، همچنان دوگانه "ساخت در حومه و تقاضا  مسکن در شهرهای بزرگ برای افراد کم
 (.1396)مجله الی گشت،  در مرکز" و بازاری ناهمگن در ساخت و ساز چین برقرار است

 شهر جدید اوردوس چین -1 شکل
https://www.findatour.co/blog/attractions 
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سرشار از افکار خلاقانه  :     (2-)شکل گنبد ملنیوم در شهر لندن  -
گرایانه بود. این گنبد که به مناسبت آغاز قرن جدید ساخته شد؛ و آینده
میلیارد دلار هزینه برای لندن داشت. گنبد و نمایشگاه میلنیوم، سه  1.25

کنیم و دهد: چه کسی هستیم؛ چه میموضوع را تحت پوشش قرار می 
زندگی می این گنبد که  کجا  دایره  قطر  است؛    365کنیم.  برج    12متر 

ژوئن  در  نمایشگاه  و  گنبد  است.  داشته  نگه  خود  روی  را  آن  زردرنگ 
با تخمین  2000 این مجموعه که  اما متأسفانه  میلیون   12  افتتاح شد؛ 

از ساخت، فقط  بعد  بود؛  استفاده کننده در سال طراحی شده  کاربر و 
را به سوی خود جذب نمود و بدین ترتیب گنبد   شش میلیون گردشگر

میلیون دلار صرف تعطیلی گنبد در دسامبر    41تر از استفاده کاربران خود بوده است؛  همان سال تعطیل شد. مقیاس این بنا بسیار بزرگ
)سایت خبری  .دوباره افتتاح شد 2007شد و بعد از چهار سال بازسازی، گنبد به شکل یک استادیوم و خانه موسیقی در سال  2000
 (1390تابناک، 

  : (3-)شکل نما واقع  در میدان امام حسین  شهر اصفهان ساختمان ارگ جهان -
یابی و تناسب ابعاد ساختمان این پروژه با محیط پیرامونی و در وجوه شکلی  خطا در مکان

هایی  عظیم برستونساختمانی؛ ارتفاع کم ساختمان در طبقه همکف و قرار دادن حجمی
به داخل ساختمان  کوتاه در ورودی های ساختمان، که موجب عدم حس دعوت کنندگی 

باشد؛ شده است، نشان از وجود اشکال در ادراک ساحت مقیاس در طراحی این پروژه می
ای ناموفق های گزاف اقتصادی ساخته شده است، پروژهاین ساختمان که با صرف هزینه

گذاران خود از نظر بازگشت سرمایه اقتصادی و همچنین برای محیط شهری  برای سرمایه
درصد ظرفیت،    20رغم گذشت بیش از یک دهه از افتتاح بنا، هنوز با کمتر از  علی  بوده و

 باشد. فعال می
های  در برقراری نسبتهای بسیار دیگر نشان از آن دارد که بدفهمیهای فوق و نمونهمثال

های ذهنی طراح تا ابعاد واقعی بنا  فیزیکی و فرافیزیکی پیرامون موضوع طراحی و برداشت
افتد و این  ها در محیط، به طور مکرر در اقصا نقاط جهان در طراحی اتفاق میو تغییرات و اتفاقات محیطی ناشی از احداث ساخت

اند. لذا ضروریست که مقیاس در  گذاران و طراحان برجسته و مشهوری نیز بوده ها دارای سیاستدرحالیست که برخی از این پروژه 
مفهومی  بررسی  مورد  ویژه  به طور  به طراحی محیط طراحی  بتواند ضمن کیفیت بخشی  تا  تاکید گردد،   مسأله  این  بر  و  گیرد  قرار 

 (. 1396ها از خسارات وارده نیز جلوگیری به عمل آید. )سایت خبری فارس، ساخت
گیرد و جهت تفوق و پایداری پروژه  طراحی منطقی در مواجه با یک پروژه، عوامل موثر و دخیل در موضوع طراحی را در نظر می

دهد، این بدین معنی است که طراح به خط یا تصمیم  خود مقیاسی زاییده شده از آن عوامل متعدد دخیل در طراحی را مد نظر قرار می
توان خود، حوزه نفوذ و به اصطلاح برد و طول موثر طرح خود مسلط است؛ شاید نگاه ساده و اولیه به این موضوع مهم این باشد که می

اندیشی نمود و این چک ها چاره آید، تهیه کرد و برای آنقبل از طراحی چک لیستی از عوامل مهم دخیل در مسئله را که به ذهن می
کرد. اگرچه تهیه چنین لیستی به صورت ابتدایی لازم و ضروریست و توجه به این  تر خواهد  لیست، تسلط ما به مقیاس طرح را کامل

هایی که بدون تسلط و توجه به مقیاس و حوزه  امر قبل از ورود به طراحی و اهمیت قائل شدن برای آن موفقیت طرح را نسبت به طرح 
انگارانه است؛ دوباره به این مطلب  تر از این نگاه سادهکند؛ اما مسئله عمیقاثر و نفوذ خطوط تهیه و اجرا شده اند،  بیشتر ضمانت می

 نما شهر اصفهانساختمان ارگ جهان -3شکل
 نگارنده :ماخذ

 گنبد ملنیوم شهر لندن -2شکل 
https://www.britannica.com/topic/Millennium-Dome 

https://www.britannica.com/topic/Millennium-Dome
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توجه نمایید: یک خط به طول چند سانتیمتر بر روی کاغذ که به سادگی و به صورت آنی، یا حتی پس از مطالعه و تامل در مسأله 
ها کیلومتر یا  گردد، در واقعیت بر اساس مقیاس به چندین متر یا دهساز ترسیم میطراحی توسط طراح، تیم طراحی و یا تیم تصمیم

ها ماندگاری دارد. مقیاس طرح، ارتباط  شود و عوارض ایجادی آن خطوط در محیط برای سالیان زیاد و حتی قرنتر، تبدیل میبیش
یابی این واژه  نماید؛ تعمق در ریشهریزی را تبیین میتناسب میان خط یا تصمیم تغییر در محیط با تغییرات بیرونی در طراحی و برنامه

های مختلف دخیل در محیط طراحی و در واقع حوزه  ها و کیفیتمقایسه کمیت  که بروز و ظهور خارجی فهم طراح است نسبت به
نماید، نشان از آن دارد که قیاس چیزها و نسبت اشیاء و امور جاری در محیط زمانی که به  نفوذ و برد موثر طرح طراح را کنترل می

کند؛ ظهور پیدا می  مقیاستجلی آن تعادل یافتگی در کلمه  قیاس  به کلمه    م رسد با اضافه شدن حرف  تعادل یافتگی خود در ذهن می 
های  بنابراین ادراک مقیاس در طراحی تعمق در فهم انسان است، نسبت به چگونگی درک امور جاری در محیط بیرونی و انتقال نسبت

اجزای آن محیط به محیط انتزاعی، به نحوی که محیط انسان ساخت منتج از خطوط طراحی نسبت خود را با محیط اولیه خود )مکان 
خوبی برقرار سازد و آن محیط بتواند پس از ایجاد محیط اولیه باز تعادل خود را بازیابد و انسان ساخت جدید در ابعاد    طراحی( به

که در ذهن  مختلف آن محیط را تقویت نماید و هرگز ناسازگاری بر آن محیط نباشد. برای دریافت نحوه تبادلات و مقایسات ادراکی
شناسی  ت تا خود فهم را مورد واکاوی فلسفی قرار دهیم و هرمنوتیک طی چند دهه گذشته متمرکز بر فهم افتد، نیاز اساز محیط اتفاق می

گیرد  و تاویل از آن بوده است؛ بر این اساس در این تحقیق طیف خطی منطق و استدلال با ایجاد گفتمان هرمنوتیک و مقیاس شکل می
نویسی مطالب مربوط به تشریح و چگونگی فهم یافتن  دگزاری و خلاصهو بحث در خصوص اجزاء هرمنوتیک در فهم که با روش ک

گردد، سمت دیگر طیف استدلال، یعنی چگونگی فهم یافتن  ای هرمنوتیک به دست آمده است و در ذیل تبیین میدر منابع کتابخانه
 دهد.  های محیط برای ادراک مقیاس را پاسخ میانسان به نسبت

، که البته  است  ل آمدهی ر، برداشت و تأو یتـفس  یبه مـعنا  كیا، هرمنوت یالمعارف کلمبدر دایره  دازاین و مقیاس :    –هرمنوتیک  
در اصل از لغت    كیهرمنوت  واژة  (1370)بیرو، دلالت دارد.    زیچ   هر  ِعمیق و نهفته در پس  ی را به معنای است؛ ز  ی ترقیل ترجمة دقیتأو

 و موجب   ساختیشة بشر بود به حوزة تفکر او منتقل می شـناخت و انـد  یرا کـه ورا   ، آنچهقتی. هرمس، در حقهرمس مشتق شده 
 (1368)ریکور، شد، فرا رفتن از ظاهر به باطن. ی ز مینـهفته در هر چ یرموز و مـعنا کشف

کوشد مفهوم فهمیدن را در پاسخ این پرسش که هرمنوتیک درباره چیست؟ هرمنوتیک سنت تفکر و تأملی فلسفی است که می
دانیم اساس هرمنوتیک طور که میروشن کند و به این پرسش پاسخ دهد که چه چیزی سازنده معنای هر چیز معنادار است. همان 

را   شود، او شأن هرمنوتیکشروع می  3هایدگر ریشه در شرق دارد و از مشرق زمین این بحث پا گرفته است؛ اما هرمنوتیک فلسفی با
هایدگر در مقدمه کتاب معروف  داند. مارتین  فهم و تبیین شرایط وجودی حصول آن می  ی شناسهای هستیتأمل فلسفی در باب بنیان

دادند  ای فلسفی مورد توجه قرار می ای هستی را به صورت مسألهکند که فلاسفه یونان قدیم، پرسش از معنبه این نکته اشاره می   4خویش
؛ اما از زمان ارسطو تا به حال، فلسفه این پرسش اصلی را مغفول نهاده و به جای تلاش برای   آمدندو در پی درک حقیقت هستی بر می 

شمردند  ترین مفهوم و غیرقابل تعریف و بدیهی میها رو آورده است. فیلسوفان پس از افلاطون، هستی را عام درک هستی، به فهم هست
ها روی آوردند. دستاورد چنین شناختی نسبت  نگریستند و به فهم هستای فلسفی نمیو بر اساس آن، دیگر به هستی به منزله مسأله

شدن فاهم از مدلول، جدایی ها بود، شناختی علت و معلولی که نتیجه آن متفرق  به اعیان جهان، پیدایش شناختی از انواع سوبژه بر ابژه 
گاه این نوع شناسایی کم ی غلبه انسان بر این جهان و زمینه نابود کردن آن کم زمینهفاعل و مفعول شناسایی از هم بود و در ناخودآ

ای سلطه و نگاهی از بالا به پایین برای انسان نسبت به محیط حاصل نمود  فراهم شد )فراموشی مقیاس چیزها(. این نوع شناخت گونه
های مادی و معنوی حاکم بر جهان و جوامع امروزی کاملا مشهود است و اما بحث  زدن تعادل و توازن چرخهکه آثار سوء آن در برهم

پاره در دریافت نسبت و قیاس عوامل متعدد دخیل در مسأله طراحی ولی متفرق و پاره ما این است که چنین شناخت به ظاهر علمی،  
است که هرمنوتیک به دنبال برداشتن تفرقه  تواند کمک شایانی به ما نماید؛ این در حالیمقیاس طراحی ما هستند، نمیکه تعیین کننده  
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است میان خود با مسأله شناختی و دریافت و شهود آن در خود است، اگر بگوییم خودمان چیست، نگاه هرمنوتیک به این موضوع این
تواند فهم هستی را، گوش ما گوش هستی را، چشم ما چشم هستی را آشکار نماید و نتیجه  که هستی ما عین عین است. فهم ما می

چنین شناختی هم توضیح دادن سوبژه جدا افتاده از ابژه نخواهد بود؛ بلکه در وحدت معنایی فاهم و مفهوم در توضیح عوامل بیرونی  
است از موقعیت خود و در اینجا تأویل به معنی آشکارکردن است؛    دیگر بیان سوبژه از ابژه نیست؛ بلکه تاویل دازاین)وجود انسانی(

ست که فاهم بایست پرسش تو چیستی را در برابر موضوع شناسایی قرار دهد  گونه اآشکارکردن در هرمنوتیک نسبت به موضوعات این
بایست خود را آشکار وتفسیر نماید، قبل از اینکه ما بخواهیم با ذهنیتی خاص)همانند آن چیزی که در و این موضوع است که می

در شناخت هرمنوتیک نسبت به محیط طراحی نیز این محیط  افتد( به سراغ آن موضوع برویم.  شناخت سوبژه از ابژه اتفاق می
بخواهد مقیاسی را به آن محیط    ریزقبل از اینکه طراح و برنامه  طراحی و موضوع است که بایست مقیاس خود را آشکار نماید

تحمیل نماید. در تاویل هرمنوتیک، فاهم در مسیر شناخت آن شیئ یا موضوع در واقع امکانات خود را که در هستی به صورت ضمنی  
شود، نکته مهم  شناسیم، امکان رانندگی و حرکت با آن بر ما آشکار میکه ما خودرو را می نماید؛ همانند آنکه زمانیدارد را کشف می

نسبت هر چیزی با ما )انسان( نباید گم و ناپیدا باشد؛ هر چیزی در هرمنوتیک در رابطه با نسبتش  در این شناخت این است که،  
. همچنین در هرمنوتیک هیچ شناخت مستقلی از اشیاء  شود و شناختی فارغ از انسان متصور چیزی نیستبا انسان شناخته می

های دازاین بایست ویژگیشدن بحث، ابتدا میایی یکی از اصول مهم هرمنوتیک است؛ برای روشنوجود ندارد و وحدت در شناس
  (1381.)واعظی)وجود پرسشگر انسانی( تبیین گردد

می معنای هستی  از  پرسش  به  پاسخ  را  راستین  فلسفه  هدف  مستقلا  هایدگر  ما  که  است  این  بر  اعتقاد  هرمنوتیک  در  دانست. 
پرسش  توانیم با هستی مواجه شویم و آن را بشناسیم؛ بلکه از آنجا که هستی خصیصه دیگر وجودهای امکانی است، باید از طریق  نمی

کند، یگانه راه شناسایی ما از  تعبیر می  دازاینهایدگر از آن به  ، آن را فاش و آشکار کرد و از میان وجودها، وجود انسانی که  و تحلیل 
امکان از  از معنای هستی یکی  از معنای هستی دارد، و تحقیق  را  بیشترین پرسش  دازاین وجودی است که  های  هستی است؛ زیرا 

 ی ونانیستی، راهی جز خود آشکاری وجود انسانی )دازاین( نیست و فعل  هایدگر، برای آشکارکردن و شفافیت هوجودی اوست. به نظر
می  5هرمنون فهم  قابل  را  دازاین هستی  پدیدارشناسی  و  است  فهم ساختن«  قابل  را  معنای »چیزی  نظربه  از  هایدگر هستی،  سازد. 

شود.  ها، واقعیتی مشهود و هر چه موجود است به واسطه او موجود است و از نیستی و عدم متمایز میحقیقتی متمثل در همه هست
هستی وجودی در عرض سایر وجودات نیست تا به واسطه درک و شناخت برخی وجودات به حقیقت آن راه برد، نظیر آنکه از معلول  

ه  ها است و هر موجودی هستی خاص خود را دارد. یگانه رابرند و بالعکس. هستی حقیقت نهفته در همه هستبه وجود علت راه می
های دیگر شناخت که جنبه استدلالی و استنتاجی دارند در بن بست شناخت هستی دریافت و شهود آن در یکی از وجودات است و راه

ها جایی است که هستی وجودی از وجودات باشد و همچون مجهولی از طریق معلومات در پی درک گونه راههستند؛ زیرا اعتبار این
 . (1381)واعظیآن باشیم

یا یک »هستی    آنجا  -به معنای »آن جا«. پس دازاین یک هستی  «    Daبه معنای هستی و دا»«     seinدازاین ترکیبی است از زاین»  
برد. مراد هایدگر از کلمه »آنجا«  بودن و دنیایی است که هر دازاین در آن به سر میمراد از »آنجا« همان در جهان،  جهان« است  -در    -

یا »دنیا« هم محیط خارجی یا سیاره زمین یا هر ظرف مکانی خارجی دیگر نیست؛ بلکه نظیر کاربرد این کلمه در ترکیباتی مانند 
هایدگر دنیا را حیات ذهنی و منحصر به فرد هر  »دنیای هنر«، »دنیای ورزش« است؛ یعنی دنیای روزمره و عصر شخصیتی آن دازاین.  

ق فردی و بدین دلیل ی داند؛ دازاین موجودی است مجذوب معاشرت اجتماعی، انجام دادن وظایف عملی و پیگیری علا دازاین می 
کند؛ یعنی او را در دنیا شود و علایق و نیازها و اهداف خاصی او را درگیر میپویا از روابط وارد میای  در زمانه خود در مجموعه دازاین

نامد و مراد  جهان« می  -در    -کند )همان(. هایدگر این درگیر شدن با نیازها و علایق و اهداف خاص را »بودن  و جهانی خاص وارد می
های او  است که نظم بخش امکان  ای پویا از روابط مجموعهاو از »جهان« هرگز زمین، فضا یا زمان خارجی نیست؛ بلکه مقصود او  
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ای پویا از  بخشد؛ در نتیجه وقتی که تعریف جهان مجموعهاست و به اشیاء و اموری که انسان با آن سروکار دارد، معنا و اهمیت می
ای از روابط پویا در محیط طراحی آشکار  هم از قیاس مجموعه مقیاسروابط محیط شد در طیف دیگر استدلال این تحقیق، متناظرا  

ترین جهان به انسان  کند که اغلب بر هم قابل انطباقند. و به اعتقاد وی، نزدیکگردد. هر دازاین در بسیاری از این دنیاها زندگی می می 
، جهان روزمره او است. دازاین هرگز بدون » آنجا بودن« و بدون »جهان« موجودیت ندارد. و این مفهوم خاصیت »واقع بودگی« در 

گی« آن است که وجود انسانی همیشه در جهانی بوده است؛ جهانی که در آن، ورای میل و اراده  رساند و مراد از »واقع بوددازاین را می
ام؛ به این معنا که »دنیای من« دنیا من  خویش، در آن قالب زده شده است. من به عنوان دازاین همیشه در دنیای خاص خویش بوده

بودگی افاده کننده محدودیت  توانم خودم باشم. واقعاینکه من بدون آن دنیا نمی  تواند بدون من موجود باشد؛ کمااست. این دنیا نمی
شناسی فهم وادراک مقیاس در محیط بسیارمهم و وابستگی تاریخی دازاین است)همان(.در نتیجه بستر و تاریخیت محیط در شناخت

ب را به خود اختصاص دهم و با آن سازگار شوم؛ ام که همه آن ساخته خودم نیست. من آزادم این قالزده شدهاست. من در دنیایی قالب
پذیرم. ام؛ هر چند آن را میهای محتمل در آن را، من شکل نداده ام در درون حصاری است که حدود آن و امکاناما این انتخاب آزادانه

ها و ادراک  « تعریف کرد. متناظرا در ارتباط با فهم نسبت عهده گرفتن آنچه بوده استتوان به »  به دیگر سخن، واقع بودگی را می
بودگی را و به عهده گرفتن آنچه در محیط بوده و اموری که جاری در محیط است را بپذیرد و مسئولیت مقیاس، ابتدا طراح باید این واقع

ه گرفتن آنچه در  عهد ی ساختن بر دوش گیرد. »  آن را برای ایجاد تغییر در محیط و تغییر در آن امور جاری در محیط قبل از اراده برا 
«. منظور این است که طراح روابط بین اجزاء محیط که جهان خاص آن محیط بوده است را باید ادراک نماید و  محیط بوده است

های خود برای ایجاد تغییرات بعدی در محیط بر عهده گیرد. محیط در اینجا محیط آنچه در محیط بوده است را در جهت یافتن امکان
 بریم.  نام می برد طرح یا صحنه طراحیو اثر طرح است که در این مقاله از آن به عنوان  دامنه نفوذ طراحی و محیط  

تواند از آن برتر گرفتن روابط محیط خاص خود که در آن پرتاب شده است، هرگز نمیکند؛ و با بر عهدهدازاین در جهان زندگی می 
نشیند و به عنوان سوبژه و آگاهی به جهان خویش، به منزله یک ابژه بنگرد. هر قدر هم که فهم دازاین از خویش افزایش یابد، زمینه 

شود؛  غلبه بر این جهان و زمینه برای نابودکردن جهان و محیط طراحی، نظیر آنچه تکنولوژی با دنیای امروز ما کرده است، فراهم نمی
بودگی و به سر بردن در جهان خاص خویش، گونه بودن خود او است، نه تحمیل و باری که بتوان از آن رهایی یافت. امکان  زیرا واقع

بودن« نه یک مانع، بلکه شرط وجودی حصول   - جهان    -آورد. پس »در  ین جهان به ارمغان میرا برای او، بودن در ا  فهم و خودفهمی
یابد که در آن جا »بودن« دارد. بودگی آن بود که دازاین همواره خودش را در موقعیتی می دانش و فهم برای دازاین است. و مراد از واقع

های« بسیاری وجود دارد.  کند؛ زیرا در هر لحظه مفروض برای او، از قبل »دادههای بسیار باز اقدام به عمل نمیدازاین هرگز در افق 
اند. دازاین در »آن جا« بودنش افکنده شده است. این  های گذشته او و برخی اساسا انتخاب نشدهها، مولود انتخابای از این داده پاره 

های خاص هر دازاین، پیوند روشنی  بنابراین، حالات و امکان.  (1381)واعظیکندهای وجودی دازاین را محدود میافکنده شدن امکان
های  در جهت بودن در جهان است حالات و امکان  ساختن و سکنی گزیدنبا »پرتاب شدگی« او دارد. متناظرا یکی از شئون دازاین که  
قالبی که از قبل پیوست به محیط طراحی است    تواناش در جهان دارد و نمیمحیط انسان ساخت هم، پیوند اساسی با پرتاب شدگی

دهیم و پیش فرض آن است را نادیده انگاشت؛ زیرا که حیات طرح به حیات صحنه طراحی گره زده شده است و این نکته را تذکر می
که منظورمان هرگز از قالب پیوستی محیط مطالعه صرف در مورد محیط نیست؛ بلکه تجربه زندگی روزمره از روابط محیط و اجزاء  

ها بودن در جهان معنایی ندارد. »پرتاب شدگی« به تعبیر  باشد واین به عنوان پیش فرض بودن در محیط است و بدون آنآن منظور می 
های گوناگون فهم دازاین از خود و جهان، به وضعیت تاریخی واقعی و میراث سنتی او وابسته و  دیگر، بر اساس »واقع مندی«، شیوه 

کند. دازاین میراث سنتی خویش را  جهان« تجربه می   -در    -. دازاین آن را به منزله بنیان وجودی یا پیش فرض »بودن  محدود است
شناساند؛ زیرا سنت به  آگاهی آدمی ای از خوددهنده ذهنیت یا جنبهتوان به منزله یکی از عوامل شکلگزیند واین میراث را نمیبرنمی

است. وجود انسانی دارای چیستی و ماهیت مشترک و ثابت، از آن نوع که سایر   لحاظ وجودی، مقدم بر ذهنیت و خود آگاهی آدمی 
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های ویژه و  وجودات دارای آنند، نیست. چیستی دازاین در وجود او نهفته است. هر دازاین وجود خاصی دارد و در محدوده امکان
که صورت می را میانتخابی  نحوه هستی خود  این  دهد،  از  دارد. هایدگر  را  فردیت خاص خویش  دازاین،  فرد  هر  بنابراین،  سازد؛ 

های خویش را دارد و اگر با انتخاب  کند. هر دازاین امکان»منحصر به فرد بودن نحوه هستی هر دازاین«، به »از آن من بودن«  تعبیر می 
ها پیش رود و هستی خود را آگاهانه و با انتخاب معماری کند و کمال بخشد، بر خویش غلبه کرده و وجودی خویش در این امکان

خواهد بود  روزمرگی غرق شود، بر خویش غلبه نکرده، وجودی »غیر معتبر«  شده است؛ اما اگر دست به انتخاب نزند و در »معتبر«
می(  1381)واعظی منکشف  خودش  بر  که  است  موجودی  این  دازاین  بر  افزون  خود  شود،  به  یق  طر از  را  وجودات  و  اشیاء 

کند. دازاین به عنوان  ها را به طریقی بر خود منکشف میو آن  دهد ها معنا میو به آن  دادن در دنیای خویش وارد کردهاختصاص
شود: نخست از طریق احوال و احساسات )احساس هم در هرمنوتیک  جهان« به دو طریق بر خودش منکشف می   -در    -»هستی  

فقط حس عینی نیست؛ بلکه هر نوع حسی است که به ما دیدی پیرامونی از جهان ارائه نماید و هرگز دید کانونی مد نظر نیست؛ زیرا  
متمرک  است دید  داده  قرار  جهان  برابر  در  را  ما  راه    ز  از  دیگری  می  فهمو  منکشف  خودش  فهم بر  طریق  از  دیگری  و    شود( 

 (. 1393)پالاسما، 
کند. مراد از امکان، معنای وجودی آن است نه امکان به معنای  های دازاین را برای او آشکار میای است که امکانفهم، مقوله

از قبل است که باید به ظهور آید. وقتی با حصول فهم،   اتفاق چیزی برای دازاین یعنی امکان در اینجا قابلیتی محقق شده  احتمال 
تواند خود را به پیش ببرد و به  شود که می ای از هستی و موقعیتی خاص به روی او گشوده می شود، نحوه امکانی برای دازاین فراهم می

قادر بودن بر  کند با اموری نظیر »های دازاین را معرفی میکه امکانآن نحوه هستی و موقعیت وجودی جدید برسد؛ بنابراین، فهمی
شایسته و قادر برای طراحی و  طراح هم بعد از چنین فهمی  « مرتبط است و ری  شایسته بودن برای انجام کاو »  اداره چیزی«

. طراح یا  رساندهرگز شایسته طراحی نیست و حتما به محیط آسیب میشود و قبل از چنین فهمیایجاد تغییر در محیط می
ها و امور جاری در محیط و فهم روابط مادی و معنوی میان آن  دادن و مشارکت دادن اشیاءدازاین طراح نیز متناظرا با به خود اختصاص

آن عوامل متعدد   مقیاس یافتنبخشد و این معنا همان  ها معنا میها به پروژه و طرح به آناز طریق تجربه هرمنوتیک و وارد کردن آن
" امور جاری در محیط   مشارکت دادندخیل در مسأله طراحی است در مخیله طراح یا تیم طراحی. لغت کلیدی و مهم این پاراگراف "

 طراحی است در طرح . 
کامل نیست و همواره در حال رسیدن و شدن است. برای رسیدن به موقعیت و نحوه هستی    اشانسان موجودی است که در هستی

سازد و دازاین با عمل فهم و تحصیل  جدید، باید از پیش امکان چنین شدنی برای او فراهم باشد. فهمیدن، این امکان را فراهم می
برد. گام بعدی و نهایی، بسته به انتخاب دازاین است که اگر رسیدن به موقعیت جدید و به پیش می های جدید، خود را گامی  امکان

بار یافته است؛    -به انتخاب خویش    -نحوه هستی نو را انتخاب کرد، آن امکان وجودی را فعلیت خارجی بخشیده و به آن نحوه هستی  
های  خودش را از قبل در برخی امکان ( جلوتر است؛ زیرا دازاین  آنچه بالفعل هستبنابراین، در هر لحظه مفروض دازاین از خودش )

هم به    معماریآید. )تر از آن چیزی است که در معاینه دقیق به نظر میاش فرا افکنده است. دازاین در هر لحظه مفروض، بیشهستی
عنوان ساخته انسان و در برگرفتن سکنی گزینی انسان در آن بر اساس فهم عوامل و مفاهیم متعدد دخیل در مسأله طراحی و تاویل  

مقیاس یافتن این ساخت تاویلی  شود، ها آشکار می)همان(. در نتیجه تاویلات، امکاندر حال رسیدن و شدن استها،  کردن آن
یابد و با ساختن  و به عبارتی جای خود را در عالم هستی می گذارد در حال شدن، گونه ای مقیاس هستی و انسان را به نمایش می

ماند و برای این منظور نیازمند تاویل محیط قبل از وارد شدن به کند و برای هستی هم ماندگار میحکم میپای خود را در هستی م
طور که گفتیم متفاوت از تفسیر مطالعات محیط است ما در تاویل به دنبال رابطه اجزا ء با هستی  عرصه طراحیست و تاویل همان

 هستیم. 
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های وجود خویش اهتمام نورزد و قدرت تصمیم و انتخاب  دهد که نسبت به برخی از امکانسقوط برای دازاین در وضعیتی رخ می
طلبی  کند: عافیتهایدگر، سقوط دازاین را به طرق مختلف وصف می  م دیگران و شرایط محیطی شود.یخویش را به کار نبندد و تسل

های دازاین  امکان بیگانگی و منتشر شدن یا تفرقه، نیز انواع دیگر سقوطند؛ زیرا در این حالات، نوعی سقوط است؛ غربت یا از خود
  کنند و در این صورت، دازاین فاقد انسجام و وحدتی است که متعلق به خودی اصیل است. را عواملی بیرون از خود او به وی دیکته می

گزینی گیرد. در سکنیدهد و با آن فاصله مید اصیل خویش را از دست میکند که دازاین در وضعیت سقوط، خوهایدگر تأکید می
ریزی باشد و چه معماری یا طراحی  بودن دازاین است در جهان به واسطه محیط انسان ساخت چه از نوع برنامهانسان در محیط که گونه

های دازاین و محیط در محیط انسان ساخت  و امکان  افتدجا اتفاق نمیاست که امر سکنی گزینی دازاین در آنزمانی  سقوطشهری  
به    گردآوری و مشارکترا محیط انسان ساخت به جای    تفرقه و آشفتگیگردد و در نتیجه نوعی از خود بیگانگی  فهم و آشکار نمی

ام در اهداف به ای و غالبا ذهن محور بیرونی محصول مجموعه ای ناکارآمد و ناک محیط تحمیل نماید و در اثر غلبه عوامل دیکته
 محیط عرضه نماید.  

نشان می اجزای سهسازد که دلهایدگر خاطر  بودگی«گانهمشغولی  »موجودیت«، »واقع  دارد:  و   6ای  بودگی  واقع  و »سقوط«. 
ها از طریق فهم است. دازاین از طریق  دادن اشیا و موقعیتتر توضیح دادیم؛ اما مراد از »موجودیت« به خود اختصاصسقوط را پیش

های وجودی جدیدی برای  یابد و امکانهای خویش در هستی موجودیت می فهم خویش و فهم امور داخل دردنیای خویش و موقعیت
دازاین هستی است  . 2دازاین »هستی از خود پیش« است. .1گونه بیان کرد: توان اینکند؛ در واقع این سه لایه را میخویش فراهم می

 شود.ای که اغلب در آن حل می جهان خویش« است؛ به گونهبه    . دازاین، »هستی نزدیک3برد.  که از قبل در یک جهان به سرمی
او، به    یتر از دلمشغولی و برای تصور دازاین به عنوان »کل« و ارائه تصویری همه جانبه از هستتر و آغازینهایدگر در تحلیلی بنیادین

مندی« قابل فهم ساخت. او گفت در تحلیل ساختار  مشغولی را برحسب »زماندازاین نظر کرد و دل  -جهان    -در    -پایان هستی  
با لحاظ زمان و بر حسب زمان وجود  یوجود را  دازاین  آورد و هستی  به حساب  را  باید زمان  تفسیر کرد. زمان مورد   یدازاین،  او 

ن من ، زمازمان وجودی هایدگر صرف زمان مطلق یا زمان قراردادی مرسوم و متداول نیست؛ بلکه مراد او »زمان وجودی« است.  نظر
زمان وجودی، زمان اصلی، آینده  شناختی وجود انسانی است. در این  و زمینه هستی  اندازه و ظرف زندگی دازایناست؛ یعنی  

شود. مهم در اینجا درک تناهی خویش  کند؛ بلکه از آینده شروع می. زمان وجودی از گذشته به حال و سپس به آینده حرکت نمیاست
فرا می آینده  امکان  به  را  میرایی خود است که خویشتن  از مرگ و  آگاهی  به گذشته برمیو  آینده،  به  از رسیدن  بعد  تا  افکند و  گردد 

ای که امکان آن را دارد، تلفیق و سازگار کند. زمان وجودی محدود است. زمان من، به سر  ای را که سازنده حال است با آیندهگذشته
آید، نفوذ کرده است؛ درحالی خود را در مرگ فرا افکنده و به مرز آنچه در آینده می   خواهد آمد. وجود معتبر و اصیل، وجودی است که

-دهد. آن چیزی را که بوده است )محدودیت و پیشاش به ندای وجدان پاسخ میت تقصیر واقع بودگی یگرفتن مسؤول که با بردوش 
دهد و از طریق این اختصاص دادن، آزادی لازم برای  که در آن افکنده شده است( به خودش اختصاص می ای های غیر انتخابیداشته

گزینی دازاین به واسطه ساختن، طراح نیز بایست با شناخت  یابد)همان(. متناظرا در امر سکنیعزم اصیل در موقعیت زمان حال را می 
وژه به زمان حال پروژه حرکت نگری کامل به مفهوم روشن شدن صحنه و برد پروژه از وضعیت آینده پرهای پیش رو و آیندهموقعیت

های جدید را که به واسطه  شود و در زمان حال امکان نماید، که همین امر بسیاری از انحرافات و خطاهای ذهنی را در طراحی مانع می
بر عهده گرفتن آنچه از گذشته در محیط بوده است و نیز وارد کردن امور و اشیاء جاری در محیط به دنیای طرح خود پیدا کرده است  

سوال اینجاست که این وارد شدن امور و اشیاء در دنیای دازاین و در اینجا، دنیای طراح چگونه انجام  در پروژه آشکار نماید.  
آن  « یا »این به منزله آندهد که هر شیئی بایست در قالب »  گونه می؟ هرمنوتیک جواب این سوال را این  یابدشود و نسبیت میمی

اش با هستی و انسان ادراک گردد تا نقش نسبت آن شیئ در هستی و تمام شئون آن هرگز گم نباشد؛  ..« و بیان رابطه.  شیء به عنوان
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ها، بدون یافتن ارتباطشان با هستی همان نگاه سوبژکتویسم است و فتح  درک اشیاء و امور در هستی فقط با توجه صرف به خود آن
 است. باب خطای ادراکی مقیاس در طراحی

 
 : در ظهور مقیاس در طراحی « قالب این به منزله آن   ساختار فهم و ادراک اشیاء در»

شود که اگر انسان را »فاعل« در نظر بگیریم، »فهمیدن« یکی از رفتارهای ممکن او است؛ اما تحلیل هایدگر از  بیشتر چنین گمان می
شود.  می ناپذیر هستی آدمی دهد که فهم، گونه بودن دازاین است. فهم ویژگی و تعیّن عام دازاین است. حالت یا جزء جدا دازاین نشان می 

که هیدگر آید. فهمیجهان« دازاین است؛ بنابراین، فهم از مقوّمات هستی دازاین به شمار می  -در    -آنجا« و »هستی    -فهم »هستی  
شمارد، نه مقابل علم تجربی و نه مقابل دانش مطرح در علوم انسانی است؛ بلکه در همه در جهان دازاین« می -آن را مقوم »هستی  

شناسی و فلسفیدنی است که در قالب قضایا و  قدم بر دانش تئوریک و معرفت شناسی و روش های دانستن، حضور دارد. امری مگونه
دانیم که چگونه از اشیاء مراقبت کنیم، بدون آن که دانش و علم خاصی آموختن این گونه  شود؛ مثلا ما می های زبانی مطرح میگزاره 

نامد؛ زیرا یک طریق موجود بودن و ( را وجودی مییافتن مسیر پیرامون)  فهم عملی هایدگر این گونه  امور را بر عهده داشته باشد.  
تر به  ای علم و دانش، و بیشیابیم. فهم کمتر به معنای گونهیک گونه بنیادین از بودن است که به مدد آن ما مسیر خود را در جهان می 

مور و اشیا را در قالب معرفت نظری و دانش منظم  « است. ما قبل از آن که فهم خویش از حوادث، ادانستن مسیر پیرامونمعنای »  
شناسانه  های شناخته شده تجربی و انسانی و روش ایم. این گونه فهم پیشین است که ورای قالب بندیها را فهمیدهتنظیم کنیم، آن

دازاین خود را پیش شود. با هر فهمی  است. این جایگاه فهم در »هستی در جهان« دازاین به واسطه رابطه فهم با »امکان« آشکار می
افکند و با این پیش افکندن به سوی »تحقق خویش« گام بر  های فرا آمده از فهم به پیش میمی افکند. دازاین، خویش را در امکان

ای بودن  نهافکند. فهمیدن، خود گومندی خود است. او همواره خود را به سوی آینده پیش میدارد. فهم دارای ارتباط درونی با زمانمی 
های  شود. دازاین »هستی ممکن« است و پیوسته امکانهای زندگی برای دازاین آشکار میها و تواناییاست که از طریق آن امکان

شود ممکن« به درجات مختلفی برای خود او آشکار می  -آورد و بر اثر آن، این »هستی  هستی خویش را به حرکت و تموج در می
 (.1384)پالمر، 

از دیگر خواص فهم در هرمنوتیک ساختار دوری بودن آن است و این به معنای ارتباط صوری  ساختارحلقوی بودن فهم:  -
بینی و انتظار شهودی از کل و مراجعه  تکمیل شده آن عبارت از رفت و برگشت ذهنی میان پیش و شکلی میان جزء و کل، که صورت 

بعدی به اجزاء و تفصیلات است تا در سایه این رفت و برگشت میان کل و اجزای آن، فهم کامل دست یافتنی شود. این حرکت حلقوی  
جه طبیعی ساختار وجودی فهم و مسبوق بودن هر فهم و تفسیری  همچنان ادامه دارد تا فهم کامل حاصل شود. دوری بودن فهم، نتی

خواهد فهم را به پیش ببرد  ت و هر تفسیری که میمسبوق به ساختار فهم اسپیش تصور« است. هر فهمی  -پیش دید  -بر »پیش داشت  
هایدگر، حلقه فهم  داشته باشد. بنابر نظریه خواهد تفسیر کند، فهمیهای پنهان آن را آشکار کند، باید قبلا از آن چیزی که میو امکان

شود. فهمیدن یک اثر یا متن و یا شیء خارجی، ساز و کاری حلقوی دارد. آغاز فهمیدن از  و تفسیر، از مفسر آغاز و به مفسر ختم می
شود و در این تعامل، فهم دیگری در پی فهم نخستین در ما شکل  ما است و این فهم پیشین با اثر یا متن و یا شیء خارجی سنجیده می 

یز از سوء فهم را دقت هایدگر احتمال بروز سوء فهم منتفی نیست؛ بلکه او راه حل پره   یابد. برایگیرد و این امر همچنان ادامه میمی 
داند، پرهیز از تصورات عامیانه و موهومات، و تلاش برای آن که معنای پیشین هر تفسیری از »خود اشیاء« به  ما در فهم پیشین می

تر است، باقی بماند. فهم پیشین شوند تا آنچه مناسبشود که پی در پی جانشین هم میدست آید.  تفسیر با پیش تصوراتی آغاز می
افکنی نخست را دارد. دازاین، ابتدا نسبت به موضوع شناسایی با فهم پیشین خویش، خود را به سمت  در حلقه هرمنوتیک، حکم پیش

های رقیبی وجود داشته باشد که با ملاحظه موضوع، پی درپی کنار هم قرارگیرند افکند؛ اما این مجال وجود دارد که فرا افکنیآن فرا می
 هاهای مناسب است)همان(؛ »همه فهمحدت معنایی حاصل شود؛ بنابراین، رسالت عمل فهم و تفسیر، یافتن فرافکنیتا برای دازاین و
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ایم و بر  های جدیدی به پیش افکندهشویم؛ در واقع خود را به سوی امکانخویشتن فهمی است«. زمانی که به درک چیزی نائل می
است؛ مثلا وقتی به ابزار  های خود، نوعی خویشتن فهمی  ایم. این وقوف به تواناییهای خویش واقف شدهها و تواناییبرخی قابلیت

دانیم که با این ابزار بر چه کارهایی  های خویش را به پیش افکنده ایم؛ زیرا دیگر می کنیم، در واقع امکانیا ماشینی آگاهی پیدا می 
شود)همان(.  دانستیم. پس فهم ما از شیء خارجی و هرآنچه در محیط است، موجب فهم ما از خویشتن می قادریم که پیش از این نمی 

شود، نه از سیر دوری و حلقوی دارد و از خود ما آغاز می است که این خویشتن فهمی  فرآیند حلقوی بودن فهم و تفسیر، گویای آن  
تر را فراهم  های متوالی و امکان وصول به فرافکنی مناسبموضوع تفسیر شده. و نقش موضوع تفسیر شده آن است که زمینه فرافکنی

است که ما پیشاپیش از فهمی  شویم. هدف تفسیر، آشکار ساختن پیشتری نائل میمناسبآورد و در نهایت به خویشتن فهمیمی 
جهان« خویش داریم)همان(؛ بنابراین، تفسیر مبتنی بر چیزی است که مفسر از قبل تصور و دریافت کرده است. نتیجه    -در    - »هستی  

این تبیین آن است که شود؛  خلاصه  گانه است و هیچ تفسیری بدون پیش فرض حاصل نمیآن که هر تفسیری واجد این ساختار سه
  8ای که به ما داده شده است و واقع بودگی ما است. ما از »منظر«دهیم. زمینهخاصی قرار می  7ما در مواجه  با هر امری آن را در »زمینه«

« در عمل فهم است و  داشتدید؛ در واقع قطعه اول و نقطه شروع دخالت زمینه و »پیشنگریم. این منظر و پیشای به آن امر میویژه 
طور که اشاره کردیم اشیاء و امور در دنیای دازاین به واسطه فهم  فهمیم.  همان دست آخر این که آن امر را به »شیوه« و بیانی خاصی می 

گیرد، نفس وجودات اشیاء و موضوعات است و در  آنچه به متعلق فهم قرار میشوند. مفهوم این سخن این است که  معنادار می
؛ زیرا مستلزم آن است که معنا قبل از  نه آن که متعلق فهم دازاین، معنای وجودات باشد؛  آیدفرآیند این فهمیدن، معنا پدید می

فهم وجود داشته باشد. و بر اساس این استدلال  در چرخه فهم معنا و مقیاس از نفس وجودات اشیاء و روابط پویای امور جاری در  
 (.1383)احمدی ها قیاس معنای ذهنی در مورد آن گردد، نه ازمحیط آشکار می

تی دازاین و  ت که نحوه هسـ ت و هم هرمنوتیکی؛ وجودی بودن فهم از آن رو اسـ اس این تحلیل، فهم، هم امری وجودی اسـ بر اسـ
ــت، و هرمنوتیکی بودن فهم نیز از آن ــر جداناپذیر از او اس ــتی عنص ــدن »هس ــکار ش ــت که موجب آش جهان« دازاین  -در    -جا اس

های مختلف و متنوع هستی او در پی دارد و هم موجب افکنی و ایجاد امکانشود. فهم هم انکشاف هستی دازاین را در فرآیند پیشمی
های خود را در اشــیاء فرا  که دازاین در ســایه فهم، امکانشــود. هنگامی  انکشــاف و گشــودگی اشــیاء و امور موجود در دنیای وی می

دار کند و از این رهگذر، اشـیاء برای او معنادار و مقیاسکشـف می « این برای آنها را در قالب »افکند، خواص و آثار و کارآیی آنمی
یاء برای دازاین موجب میمی ب یافتن اشـ وند، این گونه تناسـ فایده هر شییء در محیط که هم راسیتا با هسیتی در جهان  گردد که  شـ

یا بهتر بگوئیم زیر پای انسـان له نشـود؛ زیرا که در هرمنوتیک مقیاس یا نسـبت هر چیزی در   اوسیت، گم نباشید و فراموش نگردد 
ت. ده اسـ ورزد که دازاین، در دنیای خودش، با هیچ چیز مواجهه خالی از هایدگر بر این نکته اصـرار می  قالب "این برای آن" ادراک شـ

یاء مواجه نمی یر کنیم و به آنفهم هرمنوتیکی ندارد؛ یعنی ما بدون فهم با اشـ یاء را تفسـ ویم که آن گاه اشـ یم و  ها مشـ عنا و ارزش ببخشـ
در معنا بخشـی به اشـیاء از طریق نگاه سـوبژکتویسـم دچار خطا شـویم؛ بلکه اشـیاء به طور معنادار و توفم با فهم هرمنوتیکی وارد دنیای 

شـوند. به تعبیر دیگر، شـیء تا در سـایه فهم هرمنوتیکی معنادار نگردد و دازاین به سـوی آن پیش افکنده نشـود، پا به دنیای هر دازاین می
ــیاء و امور در قالب " دازاین نمی ــیء در این " وارد دنیای دازاین می این به منزله آن" و "  این برای آنگذارد و گفتیم که اش گردند و ش
ــتی بودن« دازاین میمرحله می ــد. در رتبه بعد از فهم و بعد از »تو دس ــتی« باش ــت« قرار دهد، تواند »تو دس به  و  تواند آن را »فرا دس

ای و نظری مربوط به  ای« نیسـت. تفسـیر گزاره ر در هرمنوتیک از جنس تفاسـیر در »دانش گزاره یتفسـیر و تأمل در آن بپردازد. و تفس ـ
جهان    (.1381)واعظی  ای استای است و تفسیر پیش وجودی و پیش نظری فاقد قالب قضیهقالب زبانی و اسـتمداد از صـورت قضـیه

بت  یتجربه علم ت؛ نسـ بت اسـ ر، جهان ارتباطات و نسـ یاء و امور پیرامونی او بر قرار میبشـ ود. این هایی که دائما میان دازاین و اشـ شـ
بت هنسـ ت. آگاهی دازاین از این که میخ، نیزه، چوب یا تیشـ یاء اسـ تعمال اشـ اس فهم دازاین از کاربرد و فواید اسـ به چه  ها اغلب بر اسـ

کند. صـورت آگاهی و فهم هرمنوتیکی دازاین از اشـیاء و  ها را برای دازاین معنادار میآیند و برای چه اغراضـی سـودمندند، آنکاری می
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ــوند، قالب اموری که به دنیای او داخل می ــت و کلمه )(  this as thatاین برای آن« یا »این به منزله آن« ) ش در این قالب،  (  asاس
کند که چگونه چیزی نامد؛ زیرا بیان میرا هرمنوتیکی می(  asبیانگر نسبتی است که آن شیء با دازاین برقرار کرده است. هایدگر این )

به معنای »چیزی را قابل فهم ســاختن« اســت. فهم هرمنوتیکی که در قالب غیر   هرمنون  یونانیشــود و از آنجا که فعل فهیمده می
از آن تعبیر کرد،   9توان به قالب »الف برای این کار مفید اسـت«ای به عنوان وضـعیت ذهنی دازاین وجود دارد و میای و غیرقضـیهگزاره 

گزینی انســان بر این جهان نیز دازاین« دارد. در امر ســکنی -در جهان  -»هســتی   ا بانوعی شــناخت اســت که بیش ترین تناســب ر
. واژه کندبیان نسیبت اشییاء و امور پیرامون اسیت با سیکنی گزینی انسیان و در مقیاس سیاختن ظهور و بروز پیدا می  as کاربرد 

اخت، به نحوی   ان سـ ت با محیط انسـ یاء و امور داخل در ارتباطات محیط طراحی اسـ بت و کارایی آن اشـ مقیاس هم تاویل و بیان نسـ
ها و کارایی بین آن اشـیاء و امور برای طراح یک پروژه در اول » مقیاس« واقعا نشـان از تودسـتی بودن و هضـم قیاس نسـبت  م که حرف 

 باشد .
ها با دازاین برقرار اسـت و این )با دازاین( بسـیار مهم اسـت. فهم هرمنوتیکی از اشـیاء و امور، بر اسـاس نسـبتی اسـت که بین آن

یر غیر گزاره  تی« در هرمنوتیکی، زمانی برقرار می  asای و پیش نظری از این فهم، در قالب تفسـ یاء و امور را »فرا دسـ ود که ما آن اشـ شـ
دارد؛ زیرا   قالب پیش گزاره ایرسـد که قالبی متفاوت با ای و زبانی مینظر بگیریم. پس از این مرحله تفسـیری، نوبت به تفسـیر گزاره 

یر گزار کل »   تفسـ یه و به شـ ود که دیگر)« بیان میالف ب اسیتای در قالب قضـ ت؛ مثلا کارگر چکش را به عنوان (  asشـ در کار نیسـ
ــنگین و غیرقابل تحمل به کناری می ــیئی س ــیئی  به عنوانچکش  ( )asنهد؛ در این جا فهم هرمنوتیکی که در قالب )ش ــنگین(   ش س

بت   یر پیش نظری آن، در این نسـ ت و فهم هرمنوتیک و تفسـ ت که بین کارگر و چکش برقرار اسـ بتی اسـ وجود دارد، فهم چکش در نسـ
یر گزاره  ت؛ حال آن که در تفسـ ت« بیان میاسـ نگین اسـ کل »چکش سـ نگینی«، صـفتی برای »چکش« قلمداد ای که به شـ ود، »سـ شـ

یر می ت و محتوای تفسـ دد اخبار از آن اسـ ود که قضـیه در صـ د  -شـ یء باشـ بت میان دازاین و شـ حاکی از   -به جای آن که گزارش نسـ
بیان صـفت اشـیاء در ذات خود، نیت و خصیلت فرعی و اشیتقاقی دارد و تفرق دارد؛    ایتفسییر گزارهوصـف شـیء اسـت )همان(.  

یاء بدون بیان ارتباط آنو این تی زمینه تفرق امکانگونه درک اشـ ر فراهم آورده و در ها و نگاهها با هسـ های تک بعدی را در جهان حاضـ
شود  و مقیاس گزینی او هم فراموش میشئون صادره از دازاین در هستی از جمله در امر ساختن، سکنیاین شرایط است که در تمامی

شـود؛ نه اینکه طراحی، یا تصـمیم انسـان در محیط بدون متر و معیاراسـت، خیر به هر حال هر محیط انسـان  هم از دسـت طراح گم می
یاء و امور با هسـتی و مهم بت اشـ ت؛ ولی وقتی نسـ انی، گم  ترین فهم کنندسـاختی دارای یک تحدید حدود اسـ ه آن دازاین یا وجود انسـ

ت اهداف طرح و از بین بردن محیط و اتلاف   کسـ ت؛ در واقع شـ ناختی اسـ تقاق شـ تباه در طراحی که نتیجه تفرق و اشـ د زمینه اشـ باشـ
هایی نیز در ابتدای مقاله برای  ها، از پیش در آن محقق شـده اسـت. ما در مقاله حاضـر اشـتباهات ادراکی در طراحی را که مثالسـرمایه

دانیم. سـازان و حکمرانان نسـبت به اشـیاء و امور داخل در محیط میای طراحان یا تصـمیمای و قضـیهآن آوردیم، ناشـی از برخورد گزاره 
اس این تحلیل محتوای منطق مانتیک گزاره  یبر اسـ ایا بیان میسـ طح آنچه قضـ ی در سـ کنند، باقی بماند، تنها با قلمرو معنا و  ای اگرکسـ

ود  یهمقصـ اختار قضـ ب اقتضـای این نگرش منطقی و توجه تام به سـ د و فراتر از آن نخواهد رفت. بر حسـ ای  آن قضـایا مواجه خواهد شـ
ــیه ــور معنا تماما در زبان قض ــود. این منطق، از بیان حادثهای واقع میزبان، حض ــت و در ش ای که در زبان اتفاق می افتد، ناتوان اس

باید با فراتر رفتن از سطح قضایا به درون زبان نقب زد و به تفسیر هرمنوتیکی یا شنیدن   (1394)پیراوی،  ماند.ا متوقف مییسطح قضا
 گردد:  پرداخت و بر اساس همین دیدگاه واژه شیء اینگونه تشریح می 10لوگوس 

به (  Thingشـناسـی به واژه ژرمنی سـینگ)ازلحاظ ریشـه(  Ding«:  واژه دینگ)ضماام و ومعلققا ومتبط وه وندگی » چیز )شییء(
شـیئد، به قدرت شـیء در فراهم کردن یک جهان یا بنیاد نهان آن اشـاره  هایدگر با گفتن اینکه شـیء می  گردد.معنای »جمع شـدن« برمی

ــتن از نظرمی ــت و ما اغلب فراموش میکند. زیس ــیاء بوده اس این اشیییاء هسییتند که به کینم که  هایدگر همواره اقامت در جوار اش
هایدگر  نامید .ها را چیز میهایدگر مرتبط اسـت با ضـمایم و متعلقات مرتبط به زندگی که آن . چیز یا شـیئ در مقالهدهندپناه میآدمی
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این موضـوع که شـیء به مثابه چیزی فراتر از ابژه اسـت را در مقابل فلسـفه انگلو آمریکایی مطرح نمود، جایی که فرد به عنوان یک ناظر  
های زندگی کند که متمایز و جدا از سـردرگمیشـد و تفکر این ناظر مسـتقل به سـطحی بالاتر ارتقا پیدا میمسـتقل در نظر گرفته می

ها( که به های ناب و هریک از ساختار اصلی یا کهن الگوها )آرکی تایپیروزمره و حاصـل از سـاحت وجودی انسـان است و درآن ایده
ــیله ذهن مورد توجه قرار می ــان به مثابه نمونهگیرند منجر به این میوس ــوس و روزمره و عادی زندگی انس ــیاء محس های  گردد که اش

دهند. از دیدگاه ها، یک باره اهمیت هســتی را تقلیل میدرک فهم اشــیاء به مثابه ابژه   های ناب و کهن منتج شــوند.کوچکی از آن ایده
یق اتصیالشیان با زندگی روزمره بشیری درک میهایدگر،   )اتصـال نسـبت اشـیاء در محیط هم با    شیونداشییاء در وهله اول از طر

ف رابطه کار میکشـ ان در زندگی جاری در صـحنه طراحی یا محیط طراحی آشـ اره   گردد(.شـ وع اشـ هایدگر در مقاله چیز به این موضـ
گر، کوزه را به عنوان یک شــیء مســتقـل و خود پایدار که به منظور یک هدف خاص که همـان نگـه داشــتن مایع  کنـد که یک کوزه می

جی وجود دارد،  کند که  چرا افلاطون حضـور آنچه را که به لحاظ شـکل بیرونی و خاراسـت، سـاخته اسـت؛ او به این موضـوع اشـاره می
هـایـدگر، خلوص، زیبـایی و  ای فراتر از ارســطو و ســـایر متفکران بعـد از خود ارائـه نکرده اســـت. از دیـدگـاه  کنـد و هیچ ایـدهدرک می

هـای عملی زنـدگی روزمره و بـدین ترتیـب ایـده ابژه نـاکـافی هـای بصــری در درجـه دوم اهمیـت قرار دارنـد، دورتر از جنبـهکرانگی ایـدهبی
اســـت،  بســیـار انتزاعی، پر زرق و برق و متظـاهر و بـه دور از تجربـه زنـدگی روزمره اســـت. در تقـابـل بـا آن، یـک شــیء از دیـدگـاه او  

ــت می ــیت خود را از نحوه کاربردش به دس ــخص ــل  آورد: آنچه را که در برمیش ــان را با جهان پیرامونش متص گیرد و آن گونه که انس
تی انس ـمی متی از هسـ یء، قسـ انکند. یک شـ ت و نه یک حوزه انتزاعی و همواره پیش از آن که انسـ ها در تلاش برای تفکر درباره ان اسـ

های عملی زندگی روزمره بودند که انســان را چه از لحاظ ذهنی و چه فیزیکی در آن باشــند، وجود داشــته اســت. از نظر او این جنبه
 (.1397فطرت )نیکدهد پیوند با ضمایم زندگی قرار می

تدلال می یاء و امور در هرمنوتیک، این گونه اسـ اس این نوع فهم از اشـ ود که درک ابژه وار از مقولهبر اسـ های متفاوت محیط که شـ
ادراک نســبت و کارکرد آنها در محیط تعیین کننده مقیاس هســتند در برنامه ریزی و حکمرانی، درک صــحیحی از روابط و تناســبات  

ریزانی که اشــیاء و عوامل محیط را ســابژکتویســم  های طراحان و برنامهدهد، متعاقبا طرح یا پروژهاشــیاء و امور محیط به دســت نمی
ان را پیدا می اخت و رفتار محیط در حوزه نفوذ و برد موثر خودشـ ان سـ ب خود را در چرخه متقابل تاثیر اثر انسـ ند، کارکرد مناسـ ناسـ شـ

ا کنند. ادراک ابژه وار غافل از تجربه بلادرنگنمی انو تجربه عملی و پیشـ ت و قضـاوت  ذهنی و روزمره انسـ ها در محیط و زندگی اسـ
های تحمیلی به محیط، توسـط طراحان، در واقع حلقه اتصـال انسـان با جهان  های ذهنی، کانسـپتها و شـناختصـحنه طراحی با ایده

که مهمترین  کند. در حالیپیرامون را نادیده انگاشـته ودر نهایت، اثر نیز با جهان پیرامون و محیط، اتصـال عمیق و درسـتی برقرار نمی
« آنها بود، اموری که به واسـطه کارکردشـان خاصـیت جمع کنندگی  جمع کنندگیوجه تسـمیه چیزها و اشـیاء در هرمنوتیک خاصـیت »

سـازی که دچار خطای  های معماری و شـهرکنند، اغلب طرح اش را با جهان پیرامون متصـل مییابند و انسـان را و سـکنی گزینیمی
که در فهم شـیء  ها هسـتند، در حالیوار و ذهنی طراح و ماندن مطلق بر روی آنهای ابژه مقیاس و کاربرد هسـتند،  آلوده به شـناخت

گردد ابتـدائـا هر چیز ) اشــیـاء، امور و...( از پیش هـایی برای ایجـاد تغییرات محیطی بـه صــورت ذهنی مطرح میواره، زمـانی کـه ایـده
یابند.  کنندگی میاند و در نتیجه تغییرات محیطی طراح نیز خاصـیت جمعجایگاه و نسـبت خود را با هسـتی برای طراح روشـن نموده

یب، نزدیکی، جمع آوری، هم افزایی  همچوندر این محیط انسـان سـاخت مفاهیمی گیرد و هر امرکارکردی  محیطی شـکل می  تقر
 نماید.و محیط واقعی حفظ میدر محیط نسبت و مقیاس خود را در طراحی 

 
 مفهوم دوری و نزدیکی در ادراک مقیاس:  

دن فاصـله فرهای بینکم شـ ریع تکنولوژی و انجام سـ د سـ انهها در عصـر حاضـر به دلیل رشـ های جمعی پس از المللی و حضـور رسـ
جنگ جهانی دسـتیابی سـریع به اطلاعات را فراهم کرد و از عواقب منفی این مسـأله ایجاد نوعی حس سـادگی و تسـلط کاذب شـناختی  
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اش تقلیل داد. دستیابی سریع به اطلاعات باعث ایجاد احساسی  نسبت به محیط در انسان بود، که تقریب انسان را به ساحت وجودی
که با این شـناخت کاذب از ایم؛ در حالیدر ما شـد مبنی بر اینکه ما به اشـیاء و امور داخل در محیط زندگی خود در جهان نزدیک شـده

سیابقا برای نزدیکی با اشییاء وارد  که  ایم، در حالیایم و نوعی دوری با اشـیاء برقرار کردهار هم دور شـدهشـناخت پیرامون خود بسـی
یابی قرار میمحیط می ها در زمان و فضـا در حال کوتاه  . همه مسـافتدادیمشیدیم و تجربیات عملی و زندگی روزمره را مورد ارز

(. اکنون انسـان لحظه به لحظه اخبار  1397فطرت اکی را به همراه داشـته اسـت )نیکها تغییرات ادرشـدن هسـتند، و این تقریب فاصـله
نید سـالکند؛ درحالی که پیش از این اگر هم چیزی میو وقایع را از رادیو دریافت می ها پس از وقوع بود... مناظر غیرقابل دسـترس  شـ

ان داده میترین فرهنگقدیمی ان دورترین فاصـلهها در فیلم نشـ ود گویا در همین لحظه در میان شـلوغی خیابان قرار دارند. انسـ ها را  شـ
ریزی نیز مبتلا به آن ها که در معماری، شـهرسـازی و برنامهوار همه فاصـلهگذارد؛ اما حذف دیوانهترین زمان پشـت سـر میدر کوتاه

تواند به  ه از نظر فاصـله بسـیار دور اسـت میهسـتیم، ضـرورتا به معنی نزدیک شـدن نیسـت؛ زیرا نزدیکی در کوتاهی فاصـله نیسـت. آنچ
ان یار نیز نشـ له بسـ ت و فاصـ له کوتاه به معنی نزدیکی نیسـ د؛ بنابراین فاصـ فانهما نزدیک باشـ ت. متاسـ تیابی   دهنده دوری نیسـ همین دسـ

ها بر روی شناخت و فهم تناسبات  ها و اینترنت، باعث عدم توجه و توقف کافی آنسریع طراحان به اطلاعات محیطی، ازطریق رسانه
هـا غـافـل از جریـانـات و وقـایع روزمره زنـدگی بـه زعم اینکـه محیط طراحی را خوب  و ارتبـاطـات اجزاء محیط طراحی شــده اســت و آن

شـوند ودر نتیجه وجود نقص کارکردی و غفلت از عناصـر فعال محیط و دوری از محیط در کار  اند به سـرعت وارد طراحی میشـناخته
 ا  کاملا مشهود است.هو طراحی آن

توانیم از ماهیت آن باخبر دانید؟ چگونه میاین ســوال را مطرح نمود؛ در مورد نزدیکی چه می  م(  1950)هایدگر در مقاله شــیء 
خ می ویم؟  او پاسـ ؤال موفق میدهد که ما هنگامیشـ تیابی به این سـ ت؟ در دسـ وع مراجعه کنیم که نزدیک چیسـ ویم که به این موضـ شـ

نامیم؛ اما شـیء )چیز( چیسـت؟ انسـان تاکنون هیچ اندیشـه ای درباره شـیء  نزدیک به ما آن چیزی اسـت که ما آن را اشـیاء )چیزها( می
خاص از  روع به ارتباط دادن فهم اشـ ت. )همان( او شـ ته اسـ یء از جنبه نزدیکی به آن نداشـ یاء با    نزدیکیچونان شـ ان با اشـ و ارتباطشـ

یب فیزیکیهایی همچون واژه یب فکری و تقر ه فیزیکی مورد بحث معرفی اشــیاء قرار نمود و کوزه فرضــی را به عنوان یک نمون   تقر
( ما آن رسیدبه نظر میکنیم که در اینجا )که ما کوزه را به مثابه یک ظرف برمیداریم، مسـلما آن را درک میداد. وی مدعی بود هنگامی

رف درک کرده یء و نه یک ابژه صـ ط  را به عنوان یک شـ ده توسـ طلاحات به کار برده شـ ت.  ایم. توجه دقیق به اصـ یار مهم اسـ هایدگر بسـ
تجربه انسیانی بددرن  و بی  «، یک فراخوانی اسـت به جهت اهمیت دادن و اعتبار  رسید کهآن گونه به نظر میاول آن که جمله » 

یر واسیطه از اشییاء ت. تفسـ اده آغاز میکه به دور از حقایق انتزاعی اسـ تی با این حقیقت سـ ود که جهان قبل از آن که  هایدگر از هسـ شـ
ع ی سـ ت که  کسـ ت؛ منظور آن اسـ ته اسـ ه وجود داشـ ارتباط بی واسیطه و آنی با هسیتی و وجود، در  ی کند آن را بازتاب دهد، همیشـ

باشـد و اندیشـه  او معتقد اسـت که هسـتی تا حد زیادی مربوط به پیش از ذهنیت می  .جامعه معاصیر کمرن  و پنهان شیده اسیت
کند که، کاربرد کوزه به دلیل فضـای  هایدگر این موضـوع را مطرح می  گیرد.درخصـوص هسـتی، فعالیتی اسـت که متعاقب آن انجام می

کند.  خالی آن اسـت. فضـای خالی کوزه در بردارنده نیسـتی در مرکز خود اسـت که این عامل کوزه را به یک شـیء مفید و کارا تبدیل می
ی و واقعی اسـت، افراد از نظر فیزیکی آن را به دسـت تواند در علم، خالی در نظرگرفته شـود، کوزه یک شـیء بدیهیک کوزه هرگز نمی

یت لمس کردنیمی خصـ ته و به دلیل شـ ت درک و حس میآورند آن را برداشـ یء،  اش، آن را با دسـ وص این شـ یدن در خصـ کنند. اندیشـ
ــور فیزیکی متفکر و کوزه آغاز می ــرفا پس از حض ــیان، و میرایان( را پیش ص ــمان، قدس ــر چهارگانه )زمین، آس گردد. هایدگر عناص

ها  آورند و همین پیش شـرطها هسـتند که اشـیاء را گرد هم میداند و معتقد اسـت این پیش شـرط« میچیزهای وجودی هر » شـرط
ر چهارگانه به دلیل آن ویژگی یاء را در تعامل با جهان اطراف برقرار کرده اند. این عناصـ خاص و اشـ تند که نزدیکی اشـ ای که باعث  هسـ

دهد، آن موضـوع در قالب یک شـوند، ماقبل هر چیزی که درحال حاضـر رخ میشـود، یک چیز محسـوب میا با هم میهارتباط آن
ر متحد و واحد در می ورت یک عنصـ ده و به صـ ت؛ ولی  چهارگانه حل شـ وص از بحث این مقاله خارج اسـ یح در این خصـ آیند. توضـ
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یء گرد هم می داد مادی و فرا مادی در یک شـ ت. اضـ یء اسـ داد در یک شـ را مفهوم آن جمع اضـ آیند و ظهور و بروز مادی پیدا مختصـ
ریزی اسـت چگونه ریزی و طراحی یکی از مهمترین مسـائل نحوه برخورد ما با مسـائل متضـاد و اثرگذار در برنامهکنند. در برنامهمی

هـا  . این چهـارگـانـه گرد آمیدن، همراهی، جمع آمیدنشــود هـا را گرد هم آورد؟ لغـات بســیـار کلیـدی در اینجـا مطرح میبـایســـت این
ها با ارجاع به  های خودمان را بدانیم؛ اشـتراکات و تفاوت ها و شـخصـیتدهند تا ارزش کیفیتهایی را در اختیار ما قرار میفرصـت

راهی اسـت برای احسـاس در خانه بودن؛ به عبارت دیگر نوعی همراهی با  شـوند. چنین اقداماتی  ترکیبات چهارگانه آشـکار و ظاهر می
ها را در خود جای داده است،  شود. زمین، انسانگزینی در این حس حاصـل از همراهی، تعریف میهای فراگیر اطراف؛ سـکنیمحیط

ان ت، به چالش میها در زمین باقی میدر عوض انسـ تثمار اسـ د. ومیمانند، هایدگر این تفکر را که زمین، کالایی جهت اسـ گوید کشـ
مانند و این دو از نظر او،  که بودن در روی زمین در گروی با آسـمان بودن اسـت. زمین و آسـمان درهم تنیده و به هم پیوسـته باقی می

شـود و  ن مطرح میها نیروهایی وجود دارند که خارج از کنترل ما هسـتند و اینجا ماورایاهمراهان همیشـگی هم هسـتند، در گرو این
ــان یافت کردن، در انتظار بودنهایی همچون ها هم که میرایانند. کیفیتانس ــط این نیروها مطرح    حفظ کردن، در و آغاز کردن توس

 .(1381)یاراحمدی  های ناخواسته هستند.شوند که کمتر درحیطه اراده و خواست انسان و بیشتر مرتبط با ارادهمی
هایدگر کوزه در وهله اول یک برای   ها : کننیدگی )گردآورندگی( و مقییاس به معنای گردآمدن نسییبتشیییب به معنیای جمع

شــیء بود؛ زیرا یـک جمع کننـده بود؛ لغتی کـه در بردارنـده معنـای ضــمنی اجمـاع و ســرهم کردن بود، و در معنـای کلمـه چیز، لغـت  
هایدگر شـروع به بازتعریف تاریخ معناها و تفسـیر کلمه چیز به    اسـت(  Dingانگلیسـی چیز برگرفته از همان ریشـه آلمانی آن یعنی)

ترین ریشه ای را که با ریشه کلمه جمع کنندگی مشترک کند تا مهمزبان یونانی، لاتین و زبان آلمانی کهن و کاربرد فلسفی این واژه می
کلمه چیز ضیمایم زندگی را که در تجربه  باشـد. ارتباط با اطرافش می هایدگر، وظیفه زبان، توصـیف شـیء در اسـت، بیابد. از دیدگاه

اش و در چارچوب . انعکاس شـیء و نحوه کاربرد آن، صـرفا از طریق سـاحت وجودیکندو کاربرد غوطه ور اسیت توصییف می
ــر چهارگانه قابل تعریف می ــیاء توانایی بالقوه عناص ــد. اش ــر چهارگانه بهباش ــیدن عناص ــمیت بخش عنوان ای برای در برگرفتن و جس

ها نسـبت  دن اندیشـیدن هایدگر این پتانسـیل بالقوه را به سـاختمانیهای وجودی )اگزیسـتانس( دارند و در مقاله سـاختن باش ـشـرطپیش
ــت؟ میدهد. می ــدن، زمین    گویدهایدگر در بیان »نزدیکی چیس ــت. در چیز ش : » ما به ماهیت نزدیکی نظر میکنیم. چیز، چیز اس

شــود. این نزدیـک آمـدن،  هـا بـه نزدیکی تبـدیـل میگیرنـد. بـا قرار گرفتن چیز، دوری این چهـارگـانـهآســمـان، قـدســیـان و فـانیـان قرار می
ــت و نزدیکی هم نزدیکی مینزدیک ــدن نزدیکی اس ــر ش ــدن همان حاض ــت، نزدیک ش ــدن اس ــوی یکدیگر  ش آورد و دورها را به س

کند. با چنین نزدیک  کند. با حفظ دوری، نزدیکی دوری را نزدیک و نزدیکی را حاضــر میکشــاند و در حقیقت دوری را حفظ میمی
ازد و از این رو نزدیککردنی، نزدیکی خود را در عین ظهور پنهان می ترین  در اینجا نزدیک«.  (1397فطرت، )نیکترین خواهد بود  سـ

پندارد؛ زیرا که نزدیکی دوری چیز به ما هسـتی اسـت در عین اینکه دازاین بیشـترین پرسـش را از هسـتی دارد و آن را دورترین از خود می
شـناختی  کند.  تجربه نزدیکی ممکن اسـت از طریق قوای لامسـه و مسـائل شـناختی و معرفتی و جامعهو دوری نزدیکی را حفظ می

ــود و این  ــیاء درک ش ــل از انس با اش ین راهحاص یافت مقیاس  انس با اشیییاء و امور مربوط به زندگی را یکی از بهتر ها برای در
ل زندگی درگیر می اشییاء در محیط تی حاصـ یء، در تقابل با مرزهای پیچیده تجربه زیسـ ت. یک شـ ت به  اسـ ود، اگرچه ممکن اسـ شـ

ریق تجربه به کارگیری آن و شـناخت درونی حاصـل از تجربه به دسـت  گیری شـود؛ اما در وهله اول، از طصـورت اصـول ریاضـی اندازه 
کنند بدون آن که به آنها فکر کنند،  شـود. مردم از اشـیاء اسـتفاده میآید. چنین شـناختی منجر به حس تقریب به جهان اطراف میمی

ق انعکاس بر کاربرانشـان از خود بروز دهند، شـخص نزدیک به چیزی اسـت که آن را  یهایی دارند که این ویژگی را از طراشـیاء، قابلیت
 .)همان(  تواند آن را سریعا درک کندکند؛ اگرچه ممکن است دور از شخص باشد و یا شخص به واسطه دوری نمیسریعا درک می
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 ساختن سکنی گزیدن )باشیدن( اندیشیدن و ظهور مقیاس در محیط انسان ساخت
گزیدن ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با هم  گزیدن اندیشـیدن بیان نمود که سـاختن و سـکنیهایدگر در مقاله خود به نام سـاختن سـکنی

اختن حس مکان با هم  دارند. از دیدگاه او، این فعالیت ان برای سـ شـ یاء موجود در مکان و تلاشـ ال و پیوند مردم با اشـ طه اتصـ ها به واسـ
کند که بحران کمبود  در طول زمان، در تعامل و ارتباط متقابل باهم بودند. هایدگر اشـاره می  گزیدنمرتبط هسـتند؛ سـاختن و سـکنی

اخت خانه کونت کردن، به جای سـ اختن و سـ کن بعد از جنگ جهانی منجر به قطع ارتباط میان سـ د که تأثیرگذارترین بحران  مسـ ها شـ
های کارشــناســان جامعه  گزیدن مطابق اولویتمحصــول ســاختن و ســکنیدر جهان معاصــر را به جای گذاشــته اســت. این بحران  

تکنوکراتیک رخ داد )همان(. سـکنی گزیدن باید درگیر با موضـوع هسـتی و در تعامل با جهان باشـد: صـلح وآرامش، احسـاس رضـایت  
کنی تن، رهایی و آزادی. سـ کنی  کاشیتن و پروراندنگزیدن، به مفهوم داشـ کونتاسـت. سـ تقرار در میان چیزها بود. سـ کردن  گزیدن اسـ

گزیدن  یابد؟ سـاختن و سـکنیپرسـد بر اسـاس چه روشـی سـاختمان به سـکنی گزیدن تعلق میاو میبه منزله مراقبت کردن، بوده اسـت.  
شــدند و به صــورت فعالیتی یکســان که دارای اتصــال حیاتی با حضــور انســان در جهان بود. یک در ابتدای امر یکســان فهمیده می

اخت از درک و فهمیده سـ اخت وسـ ل فرآیند مدیریت در سـ ین بوده و یا محصـولی حاصـ رفا به عنوان یک ابژه که قابل تحسـ مان نباید صـ
گزیدن اسـت. او این موضـوع را با تشـریح یک شـود؛ بلکه در درجه اول بخشـی از تجربه مداوم انسـانی حاصـل از سـاختن و سـکنی

ــاس  کرد. معماران و تاریختقویت می  سییاختمان به مبابه »شیییء سییاخته شییده« ــتر بر اس ــان تمایل دارند تا معماری، بیش نویس
هایی را به منظور فراهم آوردن فعل سـکونت برای خودشـان  های زیبایی شـناختی و کمتر بر اسـاس اولویت مردمانی که مکاناولویت

ــاوت قرار گیرد.  می ــاختند، مورد قض ــت،  اکه نپذیرفتههایدگر معتقد بود تا هنگامیس ــکنی گزیدن اس ــاختنی، خود نوعی س یم هر س
ها جویا شویم، چه رسد به آن که بتوانیم به خوبی تصمیم بگیریم. این گونه نیست که ما چون توانیم از سـرشـت سـاختن سـاختماننمی

خواهیم سیکونت  میخواهیم سـکونت کنیم و این )گزینیم و میسـکنی می ایم چونسـازیم و سـاختهایم سـاکنیم، بلکه میسـازنده
اله طراحی میکنیم اخت ما، عاری از ( تعیین کننده در روابط عوامل دخیل در مسـ ان سـ د، هرگز نباید محیط انسـ   کیفیات زندگی باشـ

ــکونت کردن ما و کیفیات آرامش یافتن ما در معماری پس از  ــاس س ــت مقیاس بنا تمام توجهش بر مبنای کارایی بر اس ــد و بایس باش
کنی د. سـ کنیگزیدسـاخت باشـ ت و ویژگی بنیادین سـ تقرار در میان چیزهاسـ ت ،   نگهداری و محافظتگزیدن،  ن اسـ هایدگر واژه اسـ

دادن و آماده شــدن برای رویارویی با جهان اطراف به کار برد و حفظ و حراســت را به مفهوم  گزینی به مفهوم گوش تقوا را برای ســکنی
دانسـت. عمل سـاختن از نظر او صـرفا  ها پرهیزکردن میامور و چیزها را به دسـت ماهیت حقیقی خود سـپردن، و از اراده به سـلطه بر آن

گزیدن، از های انسـانی حاصـل از سـاختن و سـکنییا مدارس یا ادارات باشـد؛ بلکه هرگونه تعاملات و کنش هاتواند برای خانهنمی
تواند خاصـیت جمع کند میان بر روی زمین ایجاد میگیرد. هر نوع محیط انسـان سـاختی که انس ـمبلمان گرفته تا شـهرها را در برمی

ها  ریزی و طراحی با آنکنندگی، در برگرفتن، پناه دادن، حفظ و حراســت از حیات داشــته باشــد، و عوامل متضــاد و متفرق که برنامه
های متضیاد اسیت نه اینکه سیاختمان خود پس از  سیاختمان جمع کننده این نسیبتآیند  روبروسـت با این واژگان گرد هم می

باشید؛ گرد آمدن نسیبتهای عوامل فعال ناهمسان محیط همان مقیاس پیدا کردن  نهای زندگی آدمی سیاخت متفرق کننده امکا
( را به معنای مکانی خاص و آزاد برای اسـتقرار داشـتن و منزل کردن و )فضـا(  ruamهایدگر واژه رویم)محیط انسیان سیاخت اسیت.  

ت کهرا آن چیزی می ت که توقف را به همراه    دانسـ ت و در توضـیح )محدوده( گفت آن چیزی نیسـ ده اسـ اخته شـ جا و مکان برای آن سـ
ر می تن خود را در او از سـ ور داشـ ت که چیزها حضـ د، محدوده آن چیزی اسـ ته باشـ ت که مکان برای او  داشـ ا آن چیزی اسـ گیرند و فضـ

باید. جهان،  سـاخته شـده اسـت و آن چیزی که مکان برایش سـاخته شـده اسـت همواره به یمن وجود آن مکان انجمن یافته و اسـتقرار می
ت: مکانها و مقیاسها، ابعاد، فرم های متقاطعی از انواع زیادی از گونهبه مکان ده اسـ یم شـ یله  ها تقسـ ط افراد که به وسـ هایی که توسـ

هایی که شـامل هویت  ی شـده اسـت)همان(. فعالیتها نگهداری شـده و باقی مانده و یا به اشـتراک گذاشـته شـده اسـت، هویت بخش ـآن
بخشـی به مکان هسـتند، هرگز منطقی و یا سـیسـتماتیک نیسـتند؛ بلکه به صـورت سـوژه محور، تجربی، تغییرپذیر و تصـادفی باقی 
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خص، میمی ط یک شـ ده توسـ ا در ذهن، هویت دهی یای دیگر و از طرتواند به گونهمانند. مکان هویت داده شـ م فیزیکی فضـ ق تجسـ
کند؛ بنابراین از طریق پیدا کردن شـرایط سـکونت  شـود. انسـان، سـاختن سـکنی گزیدن را از طریق ماتریس ادراک فضـایی، درک می

بایست  آید. از دیدگاه هایدگر، فضـا و مکان در ابتدا میها برنمیکند. سـنجش ریاضـیاتی از عهده درک فاصـلهکردن، شـخصـیت پیدا می
ت آید و نه از طر کنی گزیدن به دسـ اختن و سـ انی سـ وع تأکید دارد که زمانی که  ات. یاض ـی ق ریاز طریق تجربه انسـ هایدگر بر این موضـ

ر ماندن با چیزها را تجربه می مان را میکنکند، زمین را مراقبت میبشـ د یابنده  د، آسـ پذیرد؛ بنابراین از این راه، میرایان از چیزهای رشـ
ای ها چنین چیزهای سـاخته شـدهسـازند. سـاختمانرویند میویژه چیزهایی را که نمیدهند و بهها را پرورش میکنند و آنمواظبت می

هایی اسـت که در ظهور مقیاس در دادن و رویانیدن از واژهسـازند. لغت پرورشدن را ممکن مییآورند و باش ـهسـتند که عالم را گرد می
های انسـان سـاخت بایسـت مورد توجه ویژه قرارگیرد و تغییرات محیطی باید از جنس پرورش دادن باشـد. در فضـایی که به مثابه  محیط

با این حال اتاق (. 1381)شولتز، دهیم میارائه (  xyzهای متعدد سه بعدی )شود، ما فضا را صرفا در لایهابعاد و اندازه صرف درک می
شـود. این دیگرصـرفا یک فضـا نیسـت و چیزی بیشـتر از ها درک نمیها دیگرصـرفا به وسـیله فاصـلهسـاخته شـده به وسـیله این لایه

عه ل میتوسـ تری حاصـ ترش یافته انتزاع بیشـ ای گسـ ت؛ بنابراین از یک فضـ رف نیسـ ترش دادن( صـ گردد تا از روابط تحلیلی۔  دادن )گسـ
شـود؛ صـرفا یک فضـا، اما در گردد، صـرفا  فضـا خوانده میجبری در ریاضـیات... بنابراین فضـایی که توسـط روش ریاضـیاتی ایجاد می

های عددی را  توان اندازه به هیچ وجه نمی  )همان(.یابیماین معنای فضـا، فضـا شـامل فضـا ومکانی نیسـت. ما در آن هیچ مکانی را نمی
روش  (  1398)میتروویچ،  ؛ها قرار داد به بیانی دیگر، ریاضـیات در اینجا وسـیله سـنجش خوبی نیسـتفضـاها و مکانبر مبنای ماهیت  

تواند به عنوان یک شـیء محصـور توصـیف شـود و فاقد بیان درسـت از ابعاد اسـرار آمیز فضـای تهی داخل آن اسـت.  ریاضـیانی صـرفا می
 از دیدگاه)همان(   رسـد.از دیدگاه او نیسـتی ارزشـمندترین پرسـش اسـت؛ اصـطلاحی که در آن سـاحت وجودی، تیره و مبهم به نظر می

تواند این گونه سـؤال کند که چرا نیسـتی نیسـت؟ زیرا اصـطلاح نیسـتی، در سـایه سـاحت وجودی انسـانی اعتبار  هایدگر، علم هرگز نمی
ــی برای   ــت .اگر یک فرمول ریاض ــائل مرتبط با زندگی قابل پیش بینی بود؟ آیا آنگاه یافته اس ــده بود آنگاه همه مس ــته ش زندگی نوش

 ماند؟های عقلانی بشری باقی میای برای تلاش انگیزه 
یق هرمنوتییک در پیل خواجو بیه عنوان نمونیه آزمون مییدانی سیینجش مقییاس در محیط  - هیای انسیییان سیییاخیت از طر

که در مســیر تردد مردم این شــهرو عبور از پل خواجو از آثار دوره حکومت صــفویان در شــهر اصــفهان اســت :   (4-)شــکلموردی
های جنوب شـهر و دسـترسـی به تخت فولاد محل دفن مردگان در آن زمان سـاخته شـده اسـت. سـنجش  رود به زمینرودخانه زاینده

گزینی در این محیط انسان ساخت به خوبی اتفاق افتاده های هرمنوتیک کاملا بر آن منطبق است و امر سکنیمقیاس از طریق ویژگی
ــت. مقیاس این مکان با مقیاس محیط طراحی ارتباط و تطابق دارد، این مکان با قالب  و نزد مخاطبان خود یک مکان هویت یافته اس

های محیط طراحی را به خوبی شـناخته و  بوده اسـت تناسـب دارد، خاصـیت پیوسـتی خود که قبل از سـاخت پل خواجو ضـمیمه محیط
محیط جاری بوده اسـت را طراح قبل از سـاخت پل به عهده گرفته اسـت و تغییر ایجادی یعنی سـاخت   مسـئولیت روابط پویا وآنچه در

های محیط را تقویت نموده و هرگز سرکوب نکرده است، به عبارتی امور جاری در محیط را در خود مشارکت داده است، پل آن امکان
جمع آمیدن،گردآمیدن، هم افزایی، حفظ و  مشییارکیت،هـای ســـاختن در هرمنوتیـک یعنی واژگـانی چون  این مکـان واجـد ویژگی

یب، )سـکون و حرکت،    آوری متضیادهاجمع،  دادن، محافظت نمودن ودر انتظار بودن اسیتپناه نزدیکی، حراسیت نمودن، تقر
نیســتی(، ووخروش، نور و تاریکی، هســتیســکوت و جوش 

اخت  ها و امکانها و کیفیتکمیت ان سـ های این محیط انسـ
ه هیچ   ه  بـ انی اســـت کـ ه نیســـت، مکـ ه متفرق و آشــفتـ وجـ

ه ل چهـارگـانـ پـ این  و گرد  ــت  آورده اسـ در خود گرد  را  هـا 
ان همکـ افتـ ازه حضــور یـ ادی اجـ ای زیـ ا  هـ ل صــرفـ د. این پـ  htpp/www.karnaval.irماخذ               پل خواجو   -4شکل انـ
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اند حال آنکه قبل از احداث پل ها با پل به تظاهر و وجود آمدهکند؛ بلکه گویی کرانههای دو طرف رودخانه را به هم متصـل نمیکرانه
اند، همه جهات فنی ســاخت، عرض معبر عبور و مرور کاملا متناســب با محیط اســت،  مقیاس ســاخت پل با تمام  نیز آنجا بوده

هـا آب را در تمـام  محیط طراحی ارتبـاط دارد، مقیـاس پـل کـاملا پـذیرای نزولات جوی اســت و دهـانـه هـای پنهـان و آشــکـار درنســبـت
ها اسـت که این پایداری را حفظ نموده اسـت. جریان رودخانه در این پل باز  دهد و قرنشـرایط از سـیل گرفته تا شـرایط عادی عبور می

ســوی دیگر رودخانه بود متوقف بهشــان عبور از یک ســوا که هدف اولیهشــود، این پل عابرین خود رســازی و تجدید حیات میزنده
گزینند. آورد فانیان )انسـانها( در آن سـکنی میها در گرد هم میدهد، آنها را در خود پناه میدارد و آنکند به سـکون و حرکت وامیمی

انداز رودخانه گرد خود آورده های اطراف را به مثابه چشماینجا یک پل سـاده نیست یک مکان است، یک مکان هویت یافته، پل زمین
مان را مورد تاکید قرار می ت، زمین اینجا آسـ بتاسـ مان زمین را. تمام نسـ دهها و عوامل فعال در ایدهد وآسـ اند و کارایی  ن پل دیده شـ

این شـیء برای این کار مفید اسـت( به  اند. خاصـیت اشـیاء در قالب )این به منزله آن یا خود را و نسـبت و مقیاس خود را حفظ نموده
ت را قبل از  ودمند بوده اسـ ئولیت آنچه در این محیط سـ ت طراح این پل مسـ گاه یا ناخودآگاه مورد ادراک طراح بوده اسـ ورت خود آ صـ

رگیری یافته ده و اجازه از سـ اخت پل تجدید حیات شـ ر کارآمد بعد از سـ ت و بدین جهت همه عناصـ ند  در اطراحی بر عهده گرفته اسـ
این پل اتفاق افتاده اسـت، محیط انسـان سـاخت در اینجا مقیاس خود را یافته اسـت و محیط طراحی با پرسـش طراح پل به صـورت 

گاه یا ناخودآگاه مقیاسش را برای طراح آشکار نموده و تاویل شده است.  خودآ
 

 گیری ها ونتیجهیافته -4
پروژه • موفقیت  عدم  با  طراحی  در  مقیاس  ادراک  رابطهخطای  شهرسازی  و  معماری  امر های  شاهد  دارد،  مثبت  و  موثر  ای 

های مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ارتباط مثبت و موثر بین آنها ناکارآمدی و عدم ادراک کافی از مقیاس در طراحی پروژه
های ذیل بر اساس برجستگی نارضایتی عمومی در جامعه و ظهور و بروز  یت پروژهتاکید گردید، قابل توجه است که عدم موفق

های  های اداری بعد از افتتاح و اجرای طرح ها، مشکلات به وجود آمده در محیط طراحی برای سازمان آن در جرائد و خبرگزاری
بات است و در این تحقیق مفروض در نظر  های مذکور قابل اثگذاران در پروژهمذکور و همچنین عدم برگشت سرمایه سرمایه

 گرفته شده است. 
جمعپروژه • برای  که  میهایی  قائل  ارزش  طراحی  شروع  از  قبل  طراحی  محیط  در  محیطی  اطلاعات  به  آوری  نسبت  شوند، 

کنند یا به کسب اطلاعات محیط طراحی صرفا از طریق منابع مجازی اعم از جرائد  هایی که این روند را به درستی طی نمیپروژه 
های  تر در کارامدی بعد از افتتاح هستند و به ادراک صحیح از نسبتکنند، بسیار موفقو یا اینترنت، قبل از طراحی اکتفا می

 اند.تر شدهو فهم مقیاس بهینه محیط انسان ساخت ایجادی خود نزدیک جاری بین عوامل فعال در محیط طراحی
ریزی به ویژه در های برنامهآوری اطلاعات محیط طراحی توسط طراحان و تیمهای به عمل آمده در نحوه رایج جمعبررسی •

است    وار و ادراک سوبژکتویسم ناکافیهای فوق نشان از آن دارد که ادراک عوامل فعال در محیط از طریق ادراک ریاضیپروژه
ها در روند طراحی، تقریبا شناخت  عات کمی و کیفی جاری در محیط و فراموش شدن آنو با توجه به گستردگی و پیچیدگی اطلا

از این طریق غیرممکن و بسیار خطاپذیر است؛ در مقابل تفکر سوبژکتویسم در فلسفه راه و روش فهم در علم هرمنوتیک مطرح  
 داند. تر میساخت ممکن و موفق  های انساناست؛ این تحقیق به کارگیری آن را برای سنجش مقیاس در طراحی محیط

دست آمد و با توجه به روش های انسان ساخت از طریق هرمنوتیک در این تحقیق بهچگونگی سنجش مقیاس در طراحی محیط •
از طریق   در محیط طراحی  مقیاس  استدلال سنجش  دیگر طیف  در هرمنوتیک سمت  فهم  تحقیق حاضر گفتمان چگونگی 

بندی این  لیل نتایج همان بحث بیان گردید، در پایان جمعهرمنوتیک را پاسخ داده است که در خلال مطالب قسمت بحث و تح 
( به صورت ذیل  5-های انسان ساخت )شکل مراحل به صورت ترسیم دیاگرام سنجش مقیاس از طریق هرمنوتیک در محیط
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می طراحی  ارائه  در  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  حوزه  این  در  بیشتر  تحقیقات  جهت  باشد  آغازی  حاضر  مقاله  است  امید  گردد، 
 ریزی و حکمرانی شهری.  معماری، برنامه

 
 : نوشتپی

1. Gadamer-Heidegger-Schleiermacher-Dilthey. 
2. Norberg Schulz-Uolevi Pallasmaa-Ponty. 
3. Martin Heidegger 1889-1976. 
4. Being and Time 1927. 
5. Hermeneuin. 
6. facticity. 
7. context. 
8. .perspective  
9. .X as useful for Y  
10. logos. 
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